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  ی فرار جان   ا ی قصاص به علت مرگ    ی عدم امکان اجرا 

 )یقانون مجازات اسلام  435ماده  یـ حقوق  ی فقه یبررس (

مسعود             8139 /05/05: پذیرش تاریخ                        7139 /12/08:  دریافت تاریخ  

 * یامام

 چکیده

مرگ و فرار مرتکب جنایت عمدی، ازجمله عوامل تعذر استیفاای ق  صاتاا استت   

فقفهان در موارد گوناگون تعذر صاتاا هه استیناد روایاخ صاا یا صواعد و التوا قا    

درهاره ضتتمان هه دیه هرعهده مرتکب، ارصرف فارصرف از    هر این مستتهله، فیاوای ملیلا 

مقرراخ مرهوط    435  صانون مجازاخ استمم  نف  در ماده اندالماا دادهورثه، عاصله یا هفت

هه این موضتو  را هراستاآ ارای هرص  فقفهان ر ر  رده استت  در این نورتیار هعد از نقد  

ان، در هرص  مستالل یک  از اصواا رجاان داده و هررست  مااد این ماده و فیاوا و ادله فقفه

س گردیتده استتتت  درنهتایتت  رتتتده و در هرص  دیار از مستتتالتل، صوا جتدیتدی تت ستتتف

 پفشنهادهای  هرای المح صانون اراله رده است    

 جنایت عمدی، صیل عمد، تعذر صااا، فرار، مرگواژگان کلیدی:  

 

 

  

 

  (Masoudimami@yahoo.comص  ) هفوزه علمق پژوهشار و  موصیهادانش    *
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  مقدمه 

امکان صاتتاا هه علت فرار یا    استتم ، عد یک  از مستتالل ملایمهه در ققوک  فاری  

مرگ جان  استت  در ننفن وضتعفی  لتاقب ق  صاتاا در جنایت هر ناس یا جنایت  

تواند  تواند از ق  صاتاا صود استیااده  ند  تلادیل صاتاا هه دیه م  میر از ناس نم 

های استم  امده  صاتاا رتود  در اموزهالمقدور مانع از تضتففع ققوک لتاقب ق  قی 

الد  وارد گردد، قق  هرای  ستتت  ه اگر صون  ریلیه رتتود و جنایی  هر انستتان ماقونا

رتتود  این  د  در جنایت هر ناس ایجاد م علفه در جنایت هر عضتتو و هرای اولفایمجن 

ل  دام  امْرِئٍ »لَا يابْط  رتود  در روایاخ مستیافآ امده استت   وجه نلااید پایماا  هفچق  هه

ِ مٍ  سْْْْْْ  ،29ج  ؛350ا  ،27ک  ج1404رود« )قر عتامل ،  ان هتدر نم صون مستتتلمت  م 

(  مقاتود از هدر نرفین صون ریلیه رتده  395  ،157 ،149 ،145  ،138 ،106  ،72ا

این استتتت  ه لتتتاقب ق  نلاتاید از ققش مارو  گردد  این روایاخ داللاتار در مواردی  

ها تعلفل   پرداصت دیه از ستوی مرتکب ممکن نفستت و امامان ) (استت  ه هراستاآ انها  

 اند   صرار داده ان  دفر یا  الماا هفت  مانند  هه این فراز، دیه را هرعهده دفرمرتکب

مااد این فراز در اهواف صاتاا و دیاخ، هه ی  صاعده فقه  تلادیل رتده استت  موارد  

فقه  استت؛ زیرا در این موارد  فرار و مرگ مرتکب جنایت عمدی از ماتادی  این صاعده  

ب فرار یا مرگ مرتکب نیوانستتیه ق  صود را استتیفاا  ند   لتتاقب ق  صاتتاا هه ستتلا

تواند قی  المقدور  الماا م لتتورخ پرداصت دیه از امواا مرتکب یا عاصله یا هفتدراین

 هلش  از ق  لاقب ق  صااا را اسیفاا  ند  

این موضو  پرداصیه است  فقفهان نف  در صانون مجازاخ اسمم  هه مقرراخ مرهوط هه  

فیاوای ملیلا  دارند  در این نورتیار  ورتش رتده د  دو فاتل، اهعاد فقه  و   این مستهله

ققوص  ان موردهررستتت  و ارزیتاه  صرار گفرد و اصواا هرتر مشتتتلو گردد و درنهتایتت  

 پفشنهادی هرای المح صانون اراله رود  
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 . بررسی حقوقی1 

 دارد مقرر م   1392ون مجازاخ اسمم  ماوف ساا  در صان 435ماده  

ها    ،رگاه در جنایت عمدی، هه علت مرگ یا فرار، دستیرست  هه مرتکب ممکن نلاارتده

 ه  رتود و درلتورت درصواستت لتاقب ق ، دیه جنایت از امواا مرتکب پرداصت م 

 ،له هافردتواند دیه را از عاصد  م درصاتوا صیل عمد، ول   ،مرتکب مال  ندارتیه هارتد

الماا  تمکن انها، دیه از هفت  هه انها یا عد دستتیرستت     لتتورخ نلاود عاصله یا عد  و در

صتذ دیته، االمتاا صواهتد هود  ننتانپته پس از  رتتتود و در دفرصیتل، دیته هر هفتتپرداصتت م 

صذ دیه هه ا ه  درلتورت  ،دستیرست  هه مرتکب جنایت اع  از صیل و دفرصیل ممکن رتود

علفه  د  یا مجن اا نلاارتد، ق  صاتاا قستب مورد هرای ول جهت گذرتت از صات

 رده را هرگرداند لکن هاید صلال از صااا، دیه گرفیه  ؛مااوظ است

 رود د  هندهای ریل هه اصیاار هه توضفح مااد این ماده پرداصیه م 

رده است  این دو ماده ها یکدیار   1370صانون ساا   260  این ماده جایا ین ماده 1

 ترین انها علاارتند از های مهم  دارند  ه مه تااوخ

رود؛  عموه هر جنایت هر ناس رامل جنایت هر عضو ه  م  435مقرراخ ماده   ف(ال

 ملیو هه موارد جنایت هر ناس است  260 ه مقرراخ ماده  درقال 

هه موردی اصیاتتتاا دارد  ه مرتکتب فرار  نتد و پس از فرار همفرد؛   260ف( ماده 

ود  نلستت موردی  ه  رتعموه هر این مورد، رتامل دو مورد دیار ه  م   435اما ماده  

علت فرار هه او دستیرست  نفستت، دو  موردی  ه مرتکب فرار  مرتکب زنده استت، اما هه

 علت مرگ، صااا او ممکن نفست  نکرده، اما هه

ناو    امده استت  ه اگر صاتل مال  ندارتیه هارتد، دیه از ن دیکان او هه  260ج( در ماده 

 ه دیه از    در همفن فرض امده  435ماده   ه دررتتود؛ درقال ارصرف فارصرف گرفیه م 

  ه صواهد امد، مفان عاصله و ارصرف فارصرف تااوخ است رود  ننانعاصله گرفیه م 
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الماا دو فرض مطرح رده است  اوا صاتل  هرای پرداصت دیه از هفت  260د( در ماده 

هراین عموه  435و دو  انها تمکن مال  ندارتیه هارتند  در ماده    ن دیکان  ندارتیه هارتد،

 فرض سوم  ه  اف وده رده و ان اینکه هه عاصله دسیرس  نلاارد 

نفستت  ه علاارتند   260ی  در ماده  مقررات  امده  ه هفچ  435ه( در هلش دو  ماده 

دسیرس     رهوط ههالماا در موارد دفرصیل و اقکا  ماز قک  مرهوط هه پرداصت دیه از هفت

 دیه   اصذ   از  پس  هه مرتکب

رتتتامتل هرگونته مرگ  ازجملته مرگ هراثرر هفمتاری، تاتتتاد ،    435در متاده   مرگ  2

 رود  قوادث دلافع ، صود ش  و صیل م 

وضتتوح اند  ه ههها قر  »یا« هه یکدیار عطف رتتده 435  مرگ و فرار در ماده  3

 دور جداگانه موضو  قک  هسیند  درلت دارد  ه هری  از انها هه

این صانون    435عمو  ماده   1392م  ماتوف ستاا  صانون مجازاخ استم  434  ماده 4

 زند   را تلافو م 

اند تت مانند قک   ه فقها تاریح  رده  قک  پرداصت دیه از سوی مرتکب تت ننان5

سایر دیون است  پس اگر مرتکب زنده هارد تتت صواه فرار  رده هارد یا فرار نکرده هارد  

رود؛ هلکه از مازاد ان پرداصت  رداریه نم تت و دارای اموال  هارد، دیه از مسیننفاخ دین ه

اش، مانند صانه و ناقهالرتتود؛ زیرا امواا ضتتروری هرای زندگ  مدیون و افراد واجبم 

پس اگر مرتکب   ( 650ا ،1تا  جاثاث ان در پرداصت دیون مستیننا هستیند )صمفن ، ه 

نده امفدی نلاارتد، دیه مال  اف ون هر مستیننفاخ دین ندارتیه هارتد و نف  هه تمکن او در ای

اخ  الماا صواهد هود  همپنفن اگر عاصله دفر از مستیننفقستب مورد هرعهده عاصله یا هفت

ک  1418گردد )تلاری ی،  دین مال  ندارتتیه هارتتند، دیه از مستتیننفاخ دین پرداصت نم 

اما اگر مرتکب هه هر علی  مرده هارتتد، دیه مانند ستتایر دیون از التتل   ( 560ا ،2ج

گردد  فقها  او تتت صواه مفراث او از مسیننفاخ دین هارد یا دفر ان تتت پرداصت م مفراث  

ی  از امواا او رتود و هفچرده از التل مفراث او پرداصت م اند  ه دیون متاتریح  رده
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(  این مستهله در استیایالاخ  167ک  1414رتود )رتهفد ثان ، در پرداصت دیون استیننا نم 

  ( 5410است )گنجفنه اسیایالاخ صضال ، سؤاا  فقفهان معالر نف  مطرح رده  

ارکاا وارد است؛  صانون گذریه تتت   260تتت هرصم  ماده    435اساآ هر ماده هراین

دیه جنایت از  زیرا در این ماده در مورد هر دو فرض فرار و مرگ مرتکب امده استتتت  »

  اتوا درص  هارتد،  ندارتیه  مال   مرتکب   هدرلتورت رتود و امواا مرتکب پرداصت م 

  دستیرست    عد  یا  عاصله  نلاود  لتورخ در و هافرد  عاصله از  را دیه  تواندم  د ول  عمد،  صیل

رتتود«  هراستتاآ این علاارخ فق   م   پرداصت  الماا هفت  از دیه  انها، تمکن  عد  یا  انها هه

الماا پرداصت  در فرضتت   ه مرتکب مال  ندارتتیه هارتتد، دیه از عاصله و ستتتس از هفت

هرگونه مال  داریه هارد تت صواه از مسیننفاخ دین هارد یا از دفر ان تت دیه رود و اگر  م 

گردد  این قک  در فرضت   ه مرتکب، مرده هارتد، درستت  ت م از امواا مرتکب پرداص

استت؛ اما در فرضت   ه مرتکب فرار  رده و زنده استت و هه او دستیرست  نفستت، نادرستت  

توان دیه لتورخ نم مستیننفاخ دین هارتد  دراینهستا هم  امواا او در زمره  استت؛ زیرا نه

 رود  ه گرفیه  را از امواا مرتکب هردارت، هلکه دیه هاید از عاصل

در مورد عاصله ه  اگر هم  امواا انها در زمره مستیننفاخ دین هارتد یا هلشت  از امواا  

ا  گونه هارتتد و هلش دیار هرای پرداصت دیه  اایت نکند، قستتب مورد همه یانها این

 ه در همفن علاارخ در مورد عاصله از  گردد؛ ننانالماا پرداصت م هلشتت  از دیه از هفت

تمکن انها« استیااده رتده استت، نه از علاارت   ه هر هرگونه مال  هرای انها    د علاارخ »ع

 درلت داریه هارد   

ه  هته این نکیته توجته رتتتده  ته ممت پرداصتت دیته از امواا عتاصلته و   470در متاده  

و در   تکب، وجود هرگونه مال  هرای انها نفستتت؛ هلکه ممت تمکن مال  انها استتت،مر

رتود؛ هلکه امواا زالد هر مستیننفاخ دین مستیننفاخ دین ممقهه نم تمکن مال  مدیون،  

 هاید المح گردد  435رود  هناهراین ماده  ممقهه م 

ه  از    260در ماده   صانون گذرتیه وارد نفستت؛ زیرا اگرنه 260این ارتکاا هر ماده  

رهوط  فق  هه فرضت  م  260ماده    هارتد« استیااده رتده، اما  ندارتیه  مال   علاارخ »ننانپه
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 ه گذرتت، در ننفن فرضت  دیه از هم  استت  ه مرتکب پس از فرار مرده استت و ننان

گردد و امواا مرتکب تتتتت صواه از مستتینفاخ دین هارتتد یا از دفر ان تتتتت پرداصت م 

رتتود  پس ماده  ل  هرای مرتکب نلاارتتد، دیه از عاصله پرداصت م  ه هفچ مادرلتتورت 

 ارکاا است از این جهت ه   260

 ررسی فقهی . ب2

این موضتتو  در مناهع فقه  دارای اهعاد و اقکا  ملیلا  استتت  ه د  هندهای ریل  

 گفرد موردهررس  صرار م 

 قصاص  امکانعدم   . موارد2.1

امفلیه  ا هه دیه در هرص  مناهع فقه  دره امکان صاتاا و تلادیل صاتاموارد عد   

و   هاهعضتتت  داوری  درستتتی  از یکدیار تاکف  نشتتتده استتتت  همفن امر موجبو هه

اظهارنهرهای دفردصف  و نادرستت گردیده استت  هررست  دصف  این موارد در مناهع فقه   

ف  رود  رورن  از ه  تاکاند، هههای ملیلا   ه فقها مطرح  رده ند  ه فرضاصیضا م 

هرص  از این فروض هرننتد در یکتدیار تتداصتل دارنتد، امتا نون موضتتتو  فیتاوای فقهتا  

هاید جدا از فروض دیار هررستت  رتتوند تا مواضتتع مورداتااک و اصیم  انها و اند، هوده

رسف   درسی  فهمفده رود  ها تیلاع در اثار فقه  هه این نیفجه م ادله مورد اسیناد هری  هه

 اند امکان صااا را د  موارد ریل ر ر  ردهد    ه فقها علل ع

   فرار؛  از هعد  مرگ  الف(

 مرگ؛ ف(

 فرار؛ ج(

 تعذر صااا؛د( 

 ه( تعذر صااا هه علت تقافر 

 دوست  در  ادریس ارتاره  رد  او ادعا  رده  ه رتف توان هه ارتیلااه اهنهرای نمونه م 

 ،3ک  ج1410ریس،  اداستتتت )اهن  هرگشتتتیته   یتاف نهتایته  در  فیوایش  از   یتاف صم 
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هه  ه صواهد امد، موضو  فیوای رف  در نهایه مرهوط   ه ننان(؛ درقال 330تتت329ا

همپنفن  فرض اوا استت و موضتو  فیوای او در صم  و ملاستوط مرهوط هه فرض دو    

نماید  صوا   ند  ستتس سته صوا درهاره ان ر ر م فلر الماققفن فرض ستو  را مطرح م 

 ه این صوا ناظر هه فرض اوا استت  صوا  ر نهایه استت، درقال نلستت میعل  هه رتف  د

 ته این صوا نتاظر هته فرض دو  دارد، درقتال دو  هته رتتتف  در ملاستتتوط و صم  تعل   

(  هرص  از فقها میذ ر هعضت  از این  741ا ،4ک  ج1387هارتد )فلر الماققفن،  م 

 ،13ک  ج1403 ، ؛ اردهفل101ا ،10ج ک 1410اند )رتهفد ثان ، ارتیلااهاخ رتده

 ( 208ت207ا ،11تا  ج؛ عامل ، ه 417ا

نج فرض، رز  استت دو روایت التل  در این  صلال از هررست  تااتفل  هری  از این پ

مستهله  ه در هری  از فروض پنجاانه در مناهع فقه  مورداستیناد صرار گرفیه استت، ر ر  

 رود  

حا  نِ بْنِ م  ساْ يْد  بْن  زِياادٍ عانِ الْحا ما ِ عانْ »ح  نِ الْمِيمامِِّ  ساْ دا بْنِ الْحا اعاَا عانْ َاحْما ما دِ بْنِ ساْ مَّ

دام م مَّ  َاباانِ بْنِ ع ممْا  لامام ِ ل  م م  لٍ َالالا را ل  ِ ( ع عانْ را َِّ الْ   َاباا عابْدِ  ل يرٍ َاالا  ساْ انا عانْ َابِِّ باصِْ

ا الا كنِْ  اْ َِ َاْ دارْ عا ايْْ ل  لا امْ ي قْْ الِْ با الْقاْ بِ  هارا َْرا َِ  ا كِلََّ لامِنا ابْا الِْ َ  مِنْ ماْ ياْ د ِ ِاِ  الْ الأ َ ذِْ َ  ماْ نا لاْ

بِ  َْرا ابْا ِ مٍ   لاْ سْْْْْْ ل  دام  امْرِئٍ م  َ  لَا يابْطْ  ِِلََّْ ام  لاْ مْا دااا  امِْ َأ  ا اباْ َ  َارا ِِنْ لامْ يا  نْ لاْ    لفن ، )  لاْ

 ،10ج  ک1407  دوستتت ،  ؛262ا ،4ج  ک1390  دوستتت ،  ؛365ا ،7ج  ک1407

الِِّ  (   395ا  ،29ج   ک1404  عتامل ،  قر  ؛170ا لِْ  ا م مَّ  َ ذْرا     ٍَ ْْا اي رِ ا د  »لِِّ  ْْْ بام

بْس َ   ا َادابَ     ( 365ا ،7ج  ک1407   لفن ،) حا

گوید  »از اما  لتادک ) ( درهاره مردی  ه مرتکب صیل عمد رتده و ستتس  اهوهاتفر م 

فرمود  اگر دارای ماا هارتد، دیه از  فرار  رده و دستیرست  هه او نفستت، پرستفد   اما  ) ( 

تر از صویشتان  تر و ستتس ن دی  دی لتورخ دیه از نرتود  در دفراینماا او گرفیه م 

پردازد  همانا صون مستلمان  رتود، و اگر صویشتاوندان  ندارد، اما  دیه را م او گرفیه م 
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  تواند م  ا  گوید  در روایت دیاری امده استت  ستتس قرود«  رتف   لفن  م هدر نم 

  ند )یعن  او را تع یر نماید(  ت دیب و  زندان  را  صاتل

انا عانْ َابِِّ »را ا   عٍ عانْ َاباانِ بْنِ ع ممْا الٍ عانْ رارِيِ  بْنِ لَااصِْ ِ بْنِ لاََّّْ ن  بْن  عاِ ِّ  ساْ الْحا

دام م مَّ لارَّ لا ا  ل  م عامْْ لٍ َالْالا را ل  مْ)ارٍ ( ع لِِّ را يرٍ عانْ َابِِّ لا ا ا َاالا  باصِْْْْْ لَّم ما َِ حا مْ ي قْْدارْ عا ايْْ

ِا مِلَْْ  الأ َ ذِْ َ  مْا انا لاْ بِ كنِْ  اْ َْرا ابْا بِ لاْ َْرا ِا مِنا ابْا  ،4ج   ک1413  لتتتدوک،)  َ   ا كِلََّ َ ذِْ

 ( 395ا ،29ج   ک1404  عامل ،  قر  ؛167ا

د  اهوهافر از اما  هاصر ) ( درهاره مردی  ه عمدار مرد دیاری را  شت و ستس فرار  ر

  استت، دیه از  و هه او دستیرست  نلاود تا مدرد، پرستفد  اما  ) ( فرمود  »اگر صاتل دارای مال

 او  صویشتتان از  ترن دی   ستتتس و  تررتتود و اگر مال  ندارد، از ن دی ماا او گرفیه م 

 رود« م   گرفیه

  دوست    روایت دو  را رتف  لتدوک در من ریاضتره الاقفه نقل  رده استت  رتف 

حْب     استت  رده  نقل  ستند این در تهذیب ها  را همفن روایت ِ بْنِ ما د  بْن  عاِ ِّ  مَّ حا  بٍ عانِ  »م 

مْ)ارٍ  رٍ عانْ َابِِّ لا ْْْ دٍ عانِ ابْنِ َابِِّ لَاصْْ مَّ حا دا بْنِ م  ءِ عانْ َاحْما   ک1407  ) (« )دوستتت ،  الْما ا

 ند   م   گونه نقل(  او سند این روایت را در اسیلااار ها اند   تااوخ این170ا ،10ج

مَّْ  حا دا بْنِ م  حْب  بٍ عانْ َاحْمْا ِ بْنِ ما د  بْن  عاِ ِّ  مَّْ حا مْ)ارٍ ( ع »م  رٍ عانْ َابِِّ لا  دِ بْنِ َابِِّ لَاصْْْْْْ

 (  262ا ،4ج  ک1390  )دوس ،

 ننده از اما  ) ( در روایت دو  در ستتند من ریاضتتره الاقفه، اهوهاتتفر  پس روایت

استاآ فقها تاتریح  استت  هراین  ه نط   ناتراه استت و در ستند تهذیب و استیلااتار، اهن

اهوجعار در روایت دو  هناهر نقل تهذیب و استتیلااتتار، اما  جواد  اند  ه مقاتتود از   رده

 رده و هناهر در عاتتر اما  جواد ) ( زندگ  م   ه نط   ناتتراه ) ( صواهد هود؛ زیرا اهن

وهاتفر از التااف ان اما   الاقفه، مقاتود اما  هاصر ) ( استت؛ زیرا اه  ریاضتره  ستند من

(  هرص  فقها هه ارتتیلااه، روایت  414تتتتت413ا ،13ک  ج1403هوده استتت )اردهفل ، 
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؛ رتتتهفتد  742ا ،4ک  ج1387انتد )فلر الماققفن،  ه نط  را از امتا  هتاصر ) ( نقتل  رده

 ( 261ا ،15ک  ج1413ثان ، 

فقها هر دو روایت   فقها در اعیلاار ستتند این دو روایت اصیم  دارند  هه نهر هفشتتیر

هارتند و اگر ه  ضتعا  در ستند  موث  م معیلار هستیند؛ زیرا اگرنه لتافح نفستیند، اما  

؛  309ا ،16ک  ج1418رتتود )دلاادلاال ،  هارتتد، ها عمل التتااف هه انها جلاران م 

؛ صوی ، 266ا  ،7ک  ج1405؛ صوانستتتاری،  206و    104ا  ،11تتا  جعتامل ، ه 

(  هرص  فقها ستند روایت اوا  350  ک 1421لنکران ،  ؛ فاضتل  154ا ،42ک  ج1422

(  هه 316ا ،11ک  ج1406دانند )تستیری،  ستند روایت دو  را معیلار م  را دفرمعیلار و

 نهر رتتهفد ثان  و ماق  اردهفل  ستتند هر دو روایت فاصد اعیلاار استتت )رتتهفد ثان ،

همو،  262ا  ،15ج   ک1413 اردهفل ،  101ا  ،10ک  ج1410؛   ،13ج   ک1403؛ 

ورود هه ملااقث رجال  و   در این نورتیار هه جهت رعایت اصیاتار از (416تتتت415ا

فرض را هر ستتتندی مرهوط هه این دو روایت پرهف   رده و مواف  مشتتتهور فقفهان، پفش

 دهف  اعیلاار هر دو روایت صرار م 

  رورتن استت  ه این دو روایت ها ه  تعارضت  ندارند و تااوخ انها فق  در این استت 

وایت دو  در فرض مرگ   ه در روایت اوا قکم  اف ون هر روایت دو  امده است  در ر

رود  هعد از فرار، مقرر رده است  ه دیه از امواا صاتل و ستس از ارصرف فارصرف گرفیه  

 ته در المتاا استتتت، ر ری هته مفتان نرفیته؛ درقتال و از مرقلته هعتد  ته گرفین دیته از هفتت

 ه هه ترتفب ر ر رده است روایت اوا هر سه مرقل

 پردازی  ر هری  از پنج فرض مذ ور م این  هه هررس  ارا و ادله فقه  د

 مرگ بعد از فرار  2.1.1

اگر صاتل عمد فرار  ند و تا مردنش هه او دستیرست  نلاارتد تتتتت صواه هه علل دلافع ،  

 صود ش  یا صیل مرده هارد ت مفان فقها در هاره ثلاوخ دیه نند صوا است 



1396زمستان /  18دین و قانون / شماره  یجی ترو یعلمفصلنامه   «168» 

 ب قول اول: پرداخت دیه از اموال قاتل سپس الاقرب فالاقر 2.1.1.1

اند   رتف  دوست  و هفشتیر صدما و هستفاری از می صران و معالتران این صوا را هرگ یده

هراستاآ این صوا اگر صاتل در صیل عمد فرار  ند و هه او دستیرست  نلاارتد تا همفرد، دیه از  

د، از ارصرف فارصرف هستیاان او  ه از او رتود و اگر مال  ندارتیه هارتماا او گرفیه م 

؛ اهن هراج، 395ک  1403؛ قللا ، 736ک  1400رتود )دوست ،  فیه م هرند، گرارث م 

اهن زهره،  457ا  ،2ک  ج1406 ؛ هتذل ، 492ک   1416؛  فتدری،  405ک   1417؛ 

؛  447ا ،4ک  ج1406؛ فاضتل مقداد،  604ا ،2ک  ج1424؛ صطان،  571ک  1405

؛  82ا ،3ک  ج1364الغطاء،     ارتتتف ؛ اا 331تتتتتت330ا ،42  جک1404نجا ،  

ک  1417؛ ستلا واری،  539ا ،2تا، ج؛ صمفن ، ه 266ا ،7ک  ج1405نستاری،  صوا

 (   303ا ،28ج

 ند )ماق   پردازد و از داوری پرهف  م ماق  قل  در ملیاتتر، هه نقل این صوا م 

ا هته تعل  دیته از متاا صتاتتل و نف   (  امتا در نکتت النهتایته، صو300ا  ،2ک  ج1418قل ،  

(  رهفد ثان   365تتتت364ا  ،3ک  ج1422یند )ماق  قل ، گ عمل هه روایت را هرم 

ثلاوخ دیه هر ماا صاتل و ستس عاصله را هر ملانای اینکه الل در جنایت عمدی تلففر مفان  

( فاضتل  260ا ،15ج  ک1413 ثان ،  داند )رتهفدهارتد، رورتن م صاتاا و دیه م 

 ( 447ا ،4ج  ک1406  مقداد،  داند )فاضلد نف  این صوا را مواف  اقیفاط م مقدا

 هرای این صوا هه این دریل اسیدرا رده است 

ترین مستیند این صوا روایت دو  استت  در روایت اوا تتتتت هرصم   دلفل اوا  مه 

المن هه پردازد  صروایت دو  تتت امده  ه اگر صاتل صویشاوندی ندارت، اما  دیه او را م 

اند  همفن نکیه گویای  در فیاوای صود ر ر نکردهاین صوا، پرداصت دیه از ستتوی اما  را 

عموه موضتو  روایت دو  مرگ هعد از  این استت  ه مستیند انها روایت دو  هوده استت  هه

 ه موضتتو  روایت  هارتتد؛ درقال فرار استتت  ه موضتتو  فیوای این گروه از فقفهان م 

 هارد م اوا، مطل  فرار  
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ا ین صوا را هرگ یتده و هرای ان عموه هر  دلفتل دو   عممته قل  در  یتاف ملیلف 

گوید  صاتل ها فرار صود هه تکلفف  روایاخ هه دلفل دیاری استتتیدرا  رده استتتت  او م 

د  رتده استت و هاید  واجب صود عمل نکرده استت  پس ستلاب از هفن رفین ق  اولفای

ود و اگر  استتت  ه وصی  مدرد، دیه از امواا او هردارتتیه رتت جلاران  ند و جلاران ان هه این

رتتود؛ زیرا انها در فرضتت   ه  هرند، گرفیه م مال  ندارتتت، از عاصله او  ه از او ارث م 

مورِّث  شتیه رتود، دیه او را هه ارث صواهند هرد  پس در فرضت   ه مورِّث، دیاری را هه 

  در صیتل صطتای  هرای هتدر نرفین صون صطتا هکدشتتتد، هتایتد دیته را هتردازنتد، و اگر رتتتار

را هرعهتده انهتا نهتاده، در صیتل عمتدی هته دری  اول  در فرضتتت   ته صتاتتل متال     مقیوا، دیته

 (   287ا ،9ک  ج1413هرای پرداصت ندارد، دیه هرعهده انهاست )عممه قل ،  

ماق  اردهفل  هه این دلفل ارتکاا  رده استت  ه لتر  فرار تا هناا  مردن موجب  

ه، هلکه فق  فرار  رده و فرار،  ان دیه نفستت؛ زیرا صاتل فراری ستلاب تلف عوض نشتدضتم

رتتود، نفستتت  همپنفن  تنهای  مستتیل   مرگ  ه موجب تاویت موضتتو  صاتتاا م هه

گوید مقاتتود از ارصرف فارصرف در این فیوا اورر مضتتلاوط و رورتتن نفستتت، ثانفار  م 

قاتود او از صوانفن عقل  التل رتلات   رستد مهرصم  صوانفن عقل  استت  هه نهر م 

گوید اگر دلفل معیلار نقل  هر این فیوا وجود دارتتتیه  هاستتتت  درنهایت م هودن مجازاخ

 ه گذرت تت روایاخ معیلار نفسیند؛ پس دلفل رود  اما هه نهر او تت ننانهارد، پذیرفیه م 

    (416ت415ا ،13ج  ک1403 معیلاری هر این فیوا وجود ندارد )اردهفل ،

ره ضتتمان دیه هر صاتل، درستتت  رستتد هلش اوا استتیدرا عممه قل  درهاهه نهر م 

استت و ارتکاا ماق  اردهفل  وارد نفستت؛ زیرا اورر موضتو  فیوای عممه، مرگ هعد از  

ر  فرار تا گایه رتود فرار هه تنهای  موجب تاویت موضتو  صاتاا  فرار استت، نه لتر

ر  فرار ه  م  صالب هدا قفلوله موجب ضتمان هه دیه رتود تا   تواند درنفستت  ثانفار لتر

از دستیرست  هه جان ، دیه هازگردانده رتود و صاتاا استیفاا گردد؛ زیرا فرار موجب  پس  

 ه فقفهان ازجمله  رتتود لتتاقب ق  صاتتاا نیواند ق  صود را استتیفاا  ند؛ ننانم 
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  قالل   علت دهنده ههاند  ه فراریعممه قل  در مستتهله فراری دادن صاتل تاتتریح  رده

رتود و زمان   دهنده گرفیه م استت و دیه از فراریضتامن دیه   د اولفای  و  صاتل  مفان  رتدن

د  هه صاتل دستت یاهند و هیوانند ق  صود هر صاتاا   ه این قالل هردر  رتود و اولفای

دهنتده گرفیته هودنتد، هته او هتازگرداننتد  ای را  ته از فراریهتایتد دیتهیتا دیته را استتتیفاتا  ننتد،  

رتتهفد    ؛169ا ،2جک  1413همو،   ؛419تتتتت418ا ،14ک  ج1433ممه قل ، )ع

ستتتلا واری،    ؛609تتتتتت608ا ،16ک  ج1419عامل ،    ؛229ا ،2ک  ج1414ثان ، 

ج1423 ج1411 تر ت ،    ؛150ا  ،2ک  ج1409قتتالتری،    ؛602ا  ،1ک    ،5ک  

ج1418دلاتتادلاتتای ،    ؛216ا  ،2ک  ج1420لتتتفمری،    ؛394ا   ؛ 298ا  ،9ک  

 (   200ت199ا ،26ک  ج1404نجا ،    ؛174تا  ا دلاادلاای ، ه

  ه ماق  اردهفل  گایه تت ضعفف است؛ زیرا ضمان اما هلش دو  اسیدرا عممه تت ننان 

  نو   ها  فق    و   است   الل   تتت صم    اند  رده   تکرار   پفوسیه   فقفهان  تتت همپنان  ه   عاصله  هر   دیه 

 جنایت صطای ماآ  رود، نه ها اسیدرا عقل  یا صفاآ ها موارد م   ثاهت   معیلار 

عنوان مستتیندی هرای این صوا  دلفل ستتو   عموه هر دریل مذ ور، روایت قیری  نف  هه

؛ نجا ،  206ا  ،11تا  ج؛ عامل ، ه 413ا ،13ج  ک1403  اردهفل ،)نقل رده است  

گانه ) لفن ، لتتدوک و   این روایت را مشتتای  ستته(331تتتتت330ا ،42ک  ج1404

 نقل رف   لفن  و رف  لدوک هدین صرار است   ایت م هور هناهر  اند  رودوس ( نقل  رده

لِ ا   ل  م عامْدام لار  لٍ َالالا را ل  الْلَ   عانْ را ل ِ ع يَ السْْ م َاالا سْْا َِّ رِيزٍ عانْ َابِِّ عابْدِ  »عانْ حا

قْل  لِ لِياقْل    ا  لا ا  الِِّ كلِام َاْ لِيااءِ الْما لاماَ  الْ ا الِِّ لادا َِ َا كلِام الْ ا ْ مأ لاذا َّصْْْ  ا الْقاالِلا مِنْ  مابا عا ايْ

للْ  ا  لَّم ياْ اءِ حا دِ  ابْاْ لِياْ لا مِنْ َايْْ الِْ ينا ذا َّصْْْْْ  ا الْقاْ ِِ الا َارا  َانْ ي حْبااا الَّْ اءِ َاْ دِ  ابْاْ لِياْ َايْْ

ا ا لا  لْنِ َاْالا كنِْ ماْ ِ ْْ ا ا الْقاْالِْل   ا ه مْ لِِّ السْْْ ِِنْ ماْ م  ما ايْهِم  الْد ِ بِْالْقاْالِْلِ َيِْلا لاْ مِيمْا ا لا دو لَاهاْ اَ ياَْ  ي 

قْل  لِ   ،4ج  ک1413 لتدوک،  ؛287تتتتت286ا ،7ج  ک1407   لفن ،) كلِام َاْ لِيااءِ الْما

  (223ا ،10ج  ک1407  دوس ،  ؛109ا
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گوید  از اما  لتتادک ) ( درهاره مردی ستتؤاا  رد   ه مرد دیاری را عمدار  قری  م 

  نف  او را هه اولفای مقیوا سترده است تا او را  اند  قا    هرده شیه است و او را ن د قا

اورند و صاتل را از دستت اولفای مقیوا  صاتاا  نند،  ه ناگهان گروه  هه انها هجو  م 

اند، زندان   فرماید  هه نهر من  ستتان   ه صاتل را رهای  دادهدهند  اما  ) ( م رهای  م 

مان   ه انها مالاوآ هودند صاتل مدرد، نه ؤاا رد  اگر در زروند تا صاتل را هفاورند  سم 

هاید  رد؟ اما  ) ( فرمود  اگر مدرد، دیه هر عهده انهاستت و هاید هم  انها دیه را هه اولفای  

 مقیوا پرداصت  نند   

  اند ی  در اعیلاار ان ارتتکاا نکردهدانند و هفچم   فقها این روایت را معیلار و لتتافح

ک  1409هاران ،    ؛470ا ،16ک  ج1406، همو  ؛38ا ،24  جک1404)مجلستت ،  

  ؛ 188ک  ا1410متدن   تارتتتان ،    ؛162ا ،6ک  ج1419هجنوردی،    ؛72ا ،21ج

ج1422صتویت ،   ج1417ستتتلات واری،    ؛155ا  ،42ک   متنتیتهتری،    ؛353ا  ،20ک  

 (   115ا ،26ک  ج1414روقان ،   ؛531ا ،2ک  ج1408

د  از ق   داده و ستلاب مارومفت ول د را فراری  در این روایت نف   ست   ه صاتل عم

صود رتده، ضتامن دیه رتمرده رتده استت  پس استیدرا هه این روایت فق  هرای هلش  

اوا فیوای مشتتهور، یعن  ثلاوخ دیه هر رمه صاتل استتت، نه ثلاوخ دیه هر ارصرف فارصرف؛  

 صرف فار   ارصرف  زیرا دیه در این روایت فق  هر عامل فرار ثاهت رده است، نه عاصله یا

تواند دلفل مستیقل و  اف   از جهت دیار نف  ممکن استت گایه رتود  ه این روایت نم  

هرای این صوا ماسوف رود؛ زیرا موضو  ان فراری دادن صاتل توس  رلو دیاری است،  

تواند مؤیدی صوی هرای این صوا هرلتورخ این روایت قداصل م  نه فرار  ردن صود صاتل  هه 

 ایت نف  فرار اسلااف ضمان هه دیه تلق  رده است  ا در این رو هارد؛ زیر 

 قول دوم: سقوط دیه  2.1.1.2

ادریس و هرص  دیار از فقها در هم  نهار فرضتتت   ه صاتتتاا هه علت  هه نهر اهن

فرار، مرگ یا هر علت دیاری ممکن نفستت، دیه از ماا صاتل یا عاصله ستاص  استت؛ زیرا  
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هر صااا و دیه تتتت و هرای تلادیل    تتتت نه تلففر  جنایت عمد، فق  موجب صااا است

رتده  صاتاا هه دیه هاید دلفل معیلاری اصامه رتود و دلفل  وجود ندارد؛ زیرا روایاخ مطرح

؛ اه ،  330ا  ،3ک  ج1410هتارتتتنتد )اهن ادریس،  اصلاتار اقتاد هستتتینتد  ته معیلار نم 

 ( 622ا ،2ک  ج1417

  و صواعد فقه   ه  یت لتتتافح قریاین صوا ها دو روایت معیلار اهوهاتتتفر و نف  روا

دهنده  فقفهان در مسهله فراری دادن صاتل توس  رلو دیار هرای فیوای هه ضمان فراری

  صاعده   (،312ا ،28ک  ج1417تستلافب )ستلا واری،    اند؛ مانند صاعدههه دیه استیناد  رده

هطمن د  مستتل  و ضتتمان دالتتب    یا عد (  297ا ،9ج  ک1418  دلاادلاای ،)  رضتترر

 ( سازگار نفست 72ا ،21ک  ج1409ان؛ هاران ،  هم)

 قول سوم: پرداخت دیه از اموال قاتل  2.1.1.3

 نتد )عممته قل ،  عممته قل  در اررتتتاد این صوا را هتدون داوری فق  نقتل م 

هعضتتت  از  دانتد و ان را هته  (  فلر الماققفن این صوا را صوی م 198ا ،2ک  ج1410

   ( 741ا ،4ک  ج1387فن، دهد )فلر الماققالااف نسلات م 

 المال فالاقرب، سپس بیت   الاقرب   سپس   قاتل،  اموال  از  دیه  قول چهارم: پرداخت  2.1.1.4

اوا اهوهاتتفر، ستت اوار هود مشتتهور فقفهان  ه صالل هه صوا اوا  روایت   اعیلاار   توجه هه   ها 

  فارصرف   صرف ار   و   صاتل  از   هعد   ضتمان   ستو    مرتلاه   عنوان هه را   دیه   هه   الماا هفت   هستیند، ضتمان 

  در   هناهراین   استتتت   نکرده  اوا   روایت   اعیلاار   در   ارتتتکال    انها   از   ی   ردند؛ زیرا هفچ م   ر ر 

  ت ستفس   نهارم   صاتوا روایت اوا، صوا هه   اهوهاتفر،  روایت   دو   استیناد   هه   هاید  اوا   فرض 

م  امْرِئٍ »لَا يابْط ل  دا الماا ها صاعده  ه ضتمان هفت رتود  هه عمو  ه در مناهع فقه  دیده نم   رتود 

ِ مٍ  سْْْ الماا در فیوای مشتتهور  ر ر ضتتمان هه هفت   هارتتد  مایمل استتت عد  اثلااخ م  صاهل  م 

 فقفهان، هه سلاب وضوح ان هوده  ه هرصاسیه از روایاخ میعدد است  
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 مرگ  2.1.2

تلادیل ان هه دیه، مطل   موضتتو  فیوای هرص  فقها در مستتهله عد  امکان صاتتاا و 

انها مرگ را در فیوای    او، دلافع ، صود شت  یا صیل هارتد علت مرگ    صواه  مرگ استت؛

رود  اند  هه همفن علت فیوای انها رامل فرض صلال نف  م صود مقفد هه هعد از فرار نکرده

هتارتتتد  هنتاهراین هر س در این فرض صتالتل هته ثلاوخ دیته هر صتاتتل   ته مرگ هعتد از فرار م 

  هد پذیرفت؛ زیرا در فرض اوا، عد  رتود، در فرض اوا هه دری  اول  ثلاوخ دیه را صوا

امکان صاتاا مستیند هه فرار صاتل استت و هه همفن علت ثلاوخ دیه هر رمه او نستلات هه 

 (   413ا ،13ک  ج1403این فرض اولویت دارد )اردهفل ، 

ت، ممکن استت در فرض  اما اگر  ست  ثلاوخ دیه هر رمه صاتل را در این فرض نتذیرف

 ه  ر، دیه را هر رمه صاتل و ستس ارصرف فارصرف هتذیرد؛ نناناوا هه اسیناد روایاخ مذ و

 ه صواهد  هستفاری از فقها، ازجمله رتف  دوست ، لتاقب جواهر و اما  صمفن  تتتت ننان

ل اول  دیار ملانای این گروه از فقها این است  ه العلاارخاند  ههگونه فیوا دادهامد تت این

هر رمه صاتل و اصرهای اوستت و فق  در  ثلاوخ دیه  در لتورخ عد  امکان صاتاا، عد 

 رود موردی  ه نو معیلار وجود دارد، یعن  فرض اوا، از این الل تلط  م 

 اصواا فقها در این فرض هدین صرار است   

 قول اول: پرداخت دیه از اموال قاتل سپس الاقرب فالاقرب  2.1.2.1

دهد،  ه فیوا م ر صم  در همفن فرض، نلست هه تلادیل صااا هه دیرف  دوس  د

گوید صوا هه ستتقوط دیه صوی استتت؛ زیرا دیه ج  هه  ند و م ستتتس در ان تردید م 

(  او در اسیلااار، مرگ را  185تتت184ا ،5ک  ج1407رود )دوس ،  تراض  ثاهت نم 

د و دو روایت مذ ور را هر دانهمپون فرار هه دور مسیقل عامل تلادیل صااا هه دیه م 

رتود  ه موضتو  هرای ثلاوخ  گوید از این دو روایت فهمفده م م   ند  اوهمفن قمل م 

(   262ا ،4ک  ج1390دستیرست  هه صاتل هه علت مرگ یا فرار اوستت )همو،  دیه، عد   

ظاهر  م  عممه قل  در  یاف تاریر این استت  ه در لتورخ مرگ صاتل، دیه از امواا  
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 ،5ک  ج1420ود )عممه قل ، رتتو ستتتس ارصرف فارصرف از ورثه او دریافت م   صاتل

(  فاضتل مقداد و لتاقب ریاض در انیلاف این صوا و صوا ستو  )ستقوط دیه( 637ا

 ،16ک  ج1418؛ دلاتادلاتای ،  448ا  ،4ک  ج1406هتارتتتنتد )فتاضتتتل مقتداد،  مردد م 

اند  نف  این صوا را هرگ یده الله ستتفد عل  ستتفستتیان ((  هرص  معالتتران )ایت310ا

 ( 5106و   5131  سؤاا   صضال ،  خ)گنجفنه اسیایالا

تواند هارد و ناوه اسیناد  رورن است  ه مسیند این صوا، دفر از روایاخ اهوهافر نم 

گونه استت  ه رتف  دوست  در استیلااتار هفان  رده استت؛ زیرا اگرنه در این  نف  هه همان

ارصرف  فر از این دو روایت وجود دارد، اما هرای ضمان  ای دفرض، هرای ضتمان صاتل ادله

 اهوهافر نفست    فارصرف هفچ دلفل  دفر از دو روایت

 قول دوم: پرداخت دیه از اموال قاتل  2.1.2.2

رتود و گوید اگر صاتل عمد همفرد دیه از امواا او هردارتیه م عممه قل  در صواعد م 

(  در اررتاد نف   706ا ،3ک  ج1413مه قل ،   ند )عمستلن  از اصرهای او مطرح نم 

 (  198ا ،2ک  ج1410 ند )همو، صوا را هدون داوری فق  نقل م این 

 ند  هه نهر او التل اول   ماق  اردهفل  هه ادله صاهل استیناد هرای این صوا ارتکاا م 

د  هه صاتاا و ثلاوخ دیه هه هناهر دیدگاه مشتهور فقها ملان  هر اصیاتاا ستلطنت ول 

استیفاای صاتاا استت؛ مار اینکه دلفل ثلاوخ دیه در هم  موارد عد  امکان    تراضت ، عد 

صاا وجود دارتیه هارتد، و دلفل صاا تتتت هر فرض اعیلاار روایاخ مذ ور تتتت فق  در 

 (   413ت411ا  ،13ک  ج1403لورت  است  ه مرگ هعد از فرار صاتل هارد )اردهفل ، 

مقیضتای صاعده ریلاطل، ثلاوخ دیه هر رمه صاتل    ارتکاا ماق  اردهفل  وارد نفستت؛ زیرا

الماا ثاهت صواهد هود  پس این سلن  ست و در فرض فقدان ماا هرای صاتل، دیه هر هفتا

توان دیه را هر رمه صاتل ثاهت نمود پذیرفیه   ه فق  ها دلفل صاا )روایاخ اهوهاتتفر( م 

صاا صاتاا عضتو  عموه در مواردی  ه رترای  عموم  صاتاا یا رترای   نفستت  هه

ثلاوخ دیه نفازی هه تراضت  نفستت، مانند اینکه جان     وجود ندارد، دیه ثاهت استت و هرای
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هارتد یا جان  مستلمان و علفه مجنون م علفه استت یا مجن پدر یا از اجداد پدری مجن 

علفه دفر مستلمان استت یا در موارد صاتاا عضتو صو  تلف جان  وجود دارد  در مجن 

ماق  اردهفل   ه  د، دیه هدون رضتتایت جان  ثاهت استتت  پس این ستتلن  هم  این موار

التتل اول  در هم  موارد عد  امکان صاتتاا، عد  ثلاوخ دیه استتت، پذیرفین  نفستتت   

ثلاوخ دیه هدون نفاز هه رضایت جان  در موارد فقدان یک  از ررای  صااا، گویای این  

دهد  ه لتاقب ق  صاتاا  استت  ه رتریعت در موارد عد  امکان صاتاا، اجازه نم 

 د و این همان مااد صاعده ریلاطل است از گرفین دیه ه  مارو  رو

 قول سوم: سقوط دیه  2.1.2.3

 ه صاتل عمد صلال از استیفاای صاتاا همفرد، هه رتف  دوست  در ملاستوط درلتورت 

(  ماق  قل  در رترایع و 65ا ،7ک  ج1387عد  ثلاوخ دیه فیوا داده استت )دوست ،  

اند )ماق   قل  ردهفق  ارای رتتف  در ملاستتوط و صم  را هدون داوری نهرص  دیار  

 (  137ا ،2تا  ج؛ ففآ  اران ، ه 217ا ،4ک  ج1408قل ، 

عممته قل  در تللفو المرا  و هرص  دیار از فقهتا متاننتد امتا  صمفن  این صوا را  

  ؛ 82ا  ،3ک  ج1364الغطتاء،     تارتتتف  ؛ اا 345ک   1421انتد )عممته قل ،  هرگ یتده

(  لتتتاقتب مایتاح  303ا  ،28ج  ک 1417؛ ستتتلا واری،  539ا  ،2تتا  جصمفن ، ه 

هل استیناد هرای اصواا دیار، این صوا  الکرامه و لتاقب جواهر نف  هعد از ارتکاا هه ادله صا

رتود،  را  ه مطاه  التل اول  استت و روایاخ معیلار مذ ور رتامل فرض مطرح در ان نم 

 ( 333ت329ا ،42ک  ج1404؛ نجا ، 205ا ،11تا  جاند )عامل ، ه اصیفار  رده

از پاست  هه ماق  اردهفل  در ضتمن صوا صلال ارتکار رتد  ه این صوا ضتعفف استت؛  

 ها صاعده ریلاطل سازگار نفست     زیرا

 فرار  2.1.3

اگر صاتل عمد فرار  ند و هه او دستیرست  نلاارتد، هرنند نمرده هارتد، در ثلاوخ دیه هر  

 رمه او اصیم  است   
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 المال پس الاقرب فالاقرب، سپس بیت قول اول: پرداخت دیه از اموال قاتل، س 2.1.3.1

اتل ثاهت استت؛ زیرا در روایت دو ، هه نهر لتاقب ریاض در این فرض دیه هر رمه ص

صفد مرگ در ستتؤاا راوی امده استتت و در پاستت  اما  ) ( یادی از مرگ نشتتده استتت   

رتتتود  هته عموه رتتتف   لفن  هعتد از نقتل روایتت اوا هنتاهراین ادمک روایتت مقفتد نم 

هد؛ ستتتتس قتا    أیدیهد وی  قیلاْستتتدتهد  هیعتْدد  لرلْویالر  ویتد  در روایتت دیاری امتده استتتت  »ثد َّگم 

(  این فراز  365ا  ،7ک  ج1407توانتد صتاتتل را زنتدان  و تت دیتب نمتایتد« ) لفن ،  م 

گویای این استت  ه صاتل نمرده و زنده استت و قا   هعد از پرداصت دیه از امواا او و 

واند او را تع یر نماید  پس موضو  هر دو روایت مطل  فرار است، نه  ت دسیرس  هه او م 

(  لاقب جواهر  310ا  ،16ک  ج1418قفد هه مرگ صاتل هارد )دلاادلاای ، فراری  ه م

از این استیدرا پاست  داده استت  ه پاست  در روایت، مستیقل از ستؤاا نفستت و ناظر هه 

  ک1404رتود )نجا ،  امده، مقفد م   رو ادمک ان هه انپه در ستؤاا ستؤاا استت؛ ازاین

 ( 332ا ،42ج

اض هه ظهور ستؤاا در روایت اوا استیدرا نکرده؛  اور اینکه لتاقب رینکیه تعجب

زیرا رورتن استت  ه ستؤاا در روایت اوا فق  مرهوط هه صاتل  استت  ه فرار  رده و در 

روایت اوا   رودستیرآ نفست و در ان هفچ سلن  از مرگ صاتل مطرح نشده است  ازاین

تل فراری ستتس  درلت لتریح هر این دارد  ه لتر  فرار  اف  استت تا دیه از امواا صا

هد هیعدْد  لرلْویالر  ثد َّ»الماا گرفیه رتود  فراز  ارصرف فارصرف، ستتس هفت أیدیهدهد« نف  این    وی قیلاْستد

قها یاداور  ه هعضت  از ف(  پس ننان351ک   1421 ند )فاضتل لنکران ،  نکیه را ت یفد م 

اند، اصیضتتای جمع مفان این دو روایت این استتت  ه صفد مرگ در روایت دو  در رتتده

رتود، در قک  دصالی  ندارتیه هارتد و لتر  فراری  ه موجب عد  دستیرست  هه صاتل م 

( هرص  از فقهای معالتتر نف  این  352پرداصت دیه  اف  هارتتد  )همان    اثلااخ قک  هه

 ،1تتا  ج؛ فتاضتتتل لنکران ، ه 352ا ،29ک  ج1423اری،  انتد )ستتتلا وصوا را هرگ یتده
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 ،3ک  ج1428وقفد صراسان ،    ؛327ا  ،3ک  ج1415؛ قکف ،  1994  سؤاا  ،526ا

 ( 7388  سؤاا   صضال ،  اسیایالاخ  ؛ گنجفنه594ا

 ل دوم: سقوط دیه قو 2.1.3.2

  فقهتای   ته مورد پرداصتت دیته از امواا صتاتتل را منااتتتر در فرض اوا )مرگ هعتد از 

دانند و نستلات هه ستایر فروض هراستاآ التل اول   ه عد  ثلاوخ دیه استت عمل  فرار( م 

 نند، مانند لاقب مایاح الکرامه، لاقب جواهر و اما  صمفن  تتت  ه دیدگاه انها در م 

گوید  »اگر صاتل  اند  اما  صمفن  م دو  نقل رد ت این صوا را هرگ یده  صوا سو  از فرض

رتود  هله اگر فرار  ند و هه او دستیرست  نلاارتد تا  یه ستاص  م عمد همفرد، صاتاا و د

همفرد در روایی   ه هه ان عمل رتده امده استت  ه اگر مال  دارتت دیه از ماا او و در 

رتود  منع  از عمل هه این روایت نفستت، یه م دفر این لتورخ از ارصرف فارصرف گرف

 ( 539ا ،2تا  جاا رود« )صمفن ، ه ول  فق  هاید هه مورد ان )مرگ هعد از فرار( ا ی

عموه ریل  م  اما   ارتکاا این صوا ان استت  ه ها صاعده ریلاطل ستازگار نفستت  هه

مطل  فرار استت،   صمفن  ملالف روایت اوا اهوهاتفر استت؛ زیرا موضتو  در ان روایت،

 داند م  نه مرگ هعد از فرار  گویا ایشان فق  روایت دو  را هه جهت عمل فقفهان معیلار

 تعذر قصاص 2.1.4

الله صوی  در هر موردی  ه صاتتاا ممکن نلاارتتد؛ صواه هه علت فرار یا  هه نهر ایت

مرگ یا هر عامل دیاری هارتد، دیه ثاهت استت  پس اگر صاتل دارای اموال  هارتد نلستت  

رتتود، و اگر مال  ندارتتیه هارتتد از ارصرف فارصرف ورثه او دیه از امواا او پرداصت م 

گردد )صوی ، المتاا پرداصتت م نتدارتتتیته هتارتتتد، از هفتترتتتود و اگر اصرهتای   رفیته م گ

اند )ففتاض،  (  هرص  از فقهتای معتالتتتر نف  این صوا را هرگ یده154ا ،42ک  ج1422

(  مایمل  534  ستؤاا   صضتال ،  استیایالاخ ؛ موستوی اردهفل ، گنجفنه363ا ،3تا  جه 

  رورتن استت  (102ک  1427ده هارتد )رتای ، استت ماق  رتای  نف  این صوا را هرگ ی

 ه هم  فقهای   ه اصواا انها پفش از این نقل رتد، ثلاوخ دیه در هم  موارد تعذر صاتاا  
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پذیرند و هری  فق  در مورد یا موارد صالت  از تعذر صاتاا فیوا هه ثلاوخ دیه را نم 

 اند داده

این صوا هه عمو  علاارخ  الله صوی  هرای  مسیند این صوا دو روایت مذ ور است  ایت

ِ مٍ  »لَا  سْْ در روایت اوا استیدرا  رده استت  هه نهر ایشتان عمو  این    يابْط ل  دام  امْرِئٍ م 

 ند  ه قک  پرداصت دیه در روایت در هر موردی  ه صاتتاا میعذر  علاارخ اصیضتتا م 

ارغ از گوید فاستت ثاهت هارتد و اصیاتال  هه مورد فرار نداریه هارد  همپنفن ایشان م 

ایتت هر فرار، ظتاهر در این  عمو  تعلفتل در روایتت اوا، تاریع عتد  صتدرخ در هر دو رو

استت  ه موضتو  قک  در هر دو روایت، عد  صدرخ هر صاتاا استت و صاتولتفی   

 ( 155ا ،42ک  ج1422هرای مورد فرار یا مرگ وجود ندارد )صوی ، 

ِ مٍ »لَا يابْط ل  هه دلفل اوا ایشتتان ارتتکاا رتتده  ه علاارخ   ْْْ سْ مرهوط هه    دام  امْرِئٍ م 

رو  هارتد  ازاینه مارز استت، ول  پرداصت ان میعذر م موردی استت  ه ثلاوخ التل دی

الماا استتتت؛ زیرا در این جمله فق  ناظر هه مورد اصفر در روایت، یعن  پرداصت از هفت

ن هه این فرض پرداصت التتل دیه از ماا صاتل و ستتتس اصرها مارز استتت، اما پرداصت ا

؛ فاضتتتل  303ا ،28ک  ج1417علت فقدان ماا یا اصرها ممکن نفستتتت )ستتتلا واری،  

(  هه دلفل دو  نف   128ا ،26ک  ج1414؛ روقان ، 353تت352ک  ا1421لنکران ،  

ارکاا رده  ه ظهور تاریع در هر دو روایت این است  ه موضو  قک ، عد  صدرت   ه  

 ،26ج  ک1414 مطل  عد  صدرخ )روقان ،ستلاب ان تقاتفر صاتل هارتد، مانند فرار نه 

 (   128ا

ارتکاا دو  تا قدی وارد استت؛ زیرا اگر موضتو  قک ، صاتوا    رستدهه نهر م 

توان گات  ه ها توجه هه موضتتو  روایت  ه فرار  موارد تقاتتفر صاتل نلاارتتد، قداصل م 

ا   استتت، صدر میفقن در موضتتو  قک ، تقاتتفر صاتل استتت و ها وجود صدر میفقن در مق

 رود تمس   رد   توان هه ادمص   ه از تاریع در روایت اسیههار متلادب نم 
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ِ مٍ اما ها هررست  موارد استیعماا علاارخ   ْْْ س در روایاخ رورتن    »لَا يابْط ل  دام  امْرِئٍ م 

رتود  ه ارتکاا اوا وارد نفستت و المه معاتومفن ) ( این علاارخ را در روایاخ دیار  م 

د هه اند ها استینااند  ه ثلاوخ التل دیه مارز نفستت و صواستیهر هردهدر مواردی نف  هه  ا

عنوان نمونه روایت لتافح اهن این صاعده اثلااخ  نند  ه دیه در این موارد ثاهت استت  هه

قمران استت  ه اما  لتادک ) ( هرای اعیلاار رتهادخ زنان در صیل، هه این علاارخ استیناد  

همپنفن روایاخ لتتافح اهن هکفر و دو  ( 503ا ،27ک  ج1404 نند )قر عامل ،  م 

  است،   نارناصیه او  صاتل  ه  مقیول   ه اما  لادک ) ( در انها درهارهروایت موث  اهوهافر  

 و 149  ،145ا  ،29ج )همان   داندالماا ثاهت م ها استیناد هه این علاارخ، دیه را هر هفت

 اهت رده است ( در این موارد الل ثلاوخ دیه ها اسیناد هه این فراز ث156

اردهفل  ریتل صوا دو  از فرض دو    ته در پتاستتت  هته ارتتتکتاا ماق   عموه ننتانهته

  عضتو   صاتاا  صاا  رترای   یا  صاتاا  عموم   رترای    ه  مواردی گذرتت، ثلاوخ دیه در

ندارد، مؤیدی هرای عمو  صاعده ریلاطتل نستتتلاتت هه همت  موارد تعتذر و عد  امکتان   وجود

 صااا است 

 دیاری هر دلفل اوا ایشتتان وارد استتت و ان اینکه تعلفل ههرستتد ارتتکاا  هه نهر م 

تواند دلفل هر این هارتد  ه قک  مقرر در این روایت هه صاعده ریلاطل در روایت اوا نم 

 ند، هلکه فق  گویای این استتت  ه قک  در این  همه موارد تعذر صاتتاا ستترایت م 

استتت؛ زیرا مایمل استتت    روایت یک  از ماتتادی  این صاعده استتت و مفان این دو فرک

دیاری هارتتند  ه هر دا  هه دری  دیاری موجب  ماتتادی  دیار صاعده، دارای اقکا   

المتاا  هدر نرفین صون مستتتلمتان رتتتوند، ماننتد اینکته دیه در ان موارد فق  هر عهتده هفتت

هارتد  هه علاارخ دیار، المه ) ( ها تمس  هه این علاارخ در روایاخ ملیلف فق  درلدد  

د از قداصل ق  صود د  در هر لتتورخ نلاایعلفه یا ول هودند  ه هاویند مجن   اثلااخ این

 ه گرفین دیه استت، مارو  رتوند؛ اما اینکه هه نه دریق  ق  انها استیفاا رتود، هه موارد  

ان هستیا  دارد  پس استیناد هه صاعده ریلاطل در این روایت و ستایر روایاخ فق  گویای  
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توان دری  مذ ور در  ند و نم دری  ان را هفان نم هدر نرفین صون مستتلمان استتت و 

 روایاخ اهوهافر را هه همه موارد تعذر صااا تسری داد  این

 تعذر قصاص به علت تقصیر 2.1.5

هرص  از فقهای معالتتر، فیوا هه ثلاوخ دیه از امواا صاتل، ستتتس ارصرف فارصرف و 

رط  ه منشت  تعذر صاتاا،  اند؛ هه این رتالماا در فرض تعذر صاتاا دادهستتس هفت

   ه صاتل تقاتفری ندارتیه استت، مانند مرگ   ه هعد تقاتفر صاتل هارتد  پس دیه در فرضت

 ،26ج   ک1414  روقتان ،)از فرار نفستتتت )فرض دو (، هر رمته صتاتتل ثتاهتت نفستتتت  

 (   344ا ،3ک  ج1428؛ همو، 128ا

الله  ا استتتت  ایتمستتتیند این صوا نف  دو روایت مذ ور و عمو  تعلفل در روایت او

ِ مٍ گویتد علاتارخ  متدن   تارتتتان  این صوا را هرگ یتده و م  سْْْْْْ در   »لَا يابْطْ ل  دام  امْرِئٍ م 

روایاخ میعددی امده و ی  صاعده  ل  و عا  در فقه استت  هراستاآ این صاعده هرگاه هه 

علت تقاتفر صاتل یا دفر او، لتاقب ق  صاتاا از ق  صود مارو  رتود، هاید دیه ان 

 ( 192ت190ک  1410اران ،  الماا پرداصت گردد )مدن   امواا صاتل یا اصرها یا هفتاز  

هارتد  ه اگرنه دو روایت اهوهاتفر مرهوط  ارتکال   ه هر این صوا وارد استت، این م 

رو ستلاب تعذر صاتاا در این دو روایت، تقاتفر صاتل  هه مورد فرار صاتل استت و ازاین

اند ت مورد ملاو نفست و صاعده  و الولفان تاریح  رده ه فقفهان  هارد؛ اما ت ننانم 

 ارگفری ان در روایاخ و نف  موارد ثلاوخ دیه در   ریلاطل تتت ها توجه هه هم  موارد ههعا

مواضتع فقدان رترای  صاتاا تتتت اصیاتالت  هه موارد تقاتفر صاتل ندارد  پفا  این صاعده  

ایط  از قداصل ق  صود  ه دیه علفه و اولفای د  نلااید تات هفچ رتراین استت  ه مجن 

 تعذر صااا هه سلاب تقافر صاتل نلاارد   است مارو  گردند، قی  اگر

توان هته این نیفجته  هعتد از نقتد و هررستتت  ارای فقفهتان در فروض پنجاتانته متذ ور م 

 صواه تتت  صاتل  فرار  موارد  صاوا در رسفد  ه هه مقیضای دو روایت معیلار اهوهافر، دیه

 ه  ننان ه موضتتو  روایت دو  استتت و صواه مطل  فرار  ننان ودرتت او  مرگ هه  منیه 
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الماا ثاهت است و فارصرف و هفت  موضو  روایت اوا است تت هه ترتفب هر صاتل، ارصرف

الماا  هه مقیضتای صاعده ریلاطل در ستایر موارد تعذر صاتاا، دیه هه ترتفب هر صاتل و هفت

صرف صم  التتل استتت و لذا منااتتر هه هارتتد؛ زیرا ثلاوخ دیه هر ارصرف فار ثاهت م 

وایاخ اهوهافر  ه فرار است صواهد هود؛ اما ثلاوخ دیه هر صاتل تت هعد از  مورد مذ ور در ر

پذیرش عمو  صاعده ریلاطل تتتتت مواف  التل استت؛ زیرا صاتل ستلاب ریلیه رتدن صون 

ن   ارگفری ایمستلمان استت، پس ضتمان نف  هرعهدو اوستت  همپنفن از موارد میعدد هه

امکان استیفاای دیه هه هفچ دریق    رتود  ه اگرصاعده در روایاخ، التل ثانوی ت ستفس م 

الماا صوهد هود  در مناهع  ممکن نلاود، مانند موارد نارتناصیه هودن صاتل، دیه هر عهده هفت

 گفری فیوا داده هارد   فقه  موردی یافت نشد  ه فقفه  مطاه  این نیفجه

  دور مستتیقل موضتتو  هرایرا هه  435رگ و فرار در ماده صانوناذار هری  از عوامل م 

قک  هه پرداصت دیه در موارد صیل عمد از امواا صاتل، ستتتس ارصرف فارصرف و ستتتس  

الماا صرار داده استتت  پس صانوناذار در مفان هم  فروض و اصواا ر ررتتده، صوا اوا هفت 

رورتتن  در  ز فقهای   ه هه در هری  از دو فرض دو  و ستتو  را اصیفار  رده استتت  یک  ا 

ونه فیوا داده، یعن  فق  در فرض دو  )مرگ( و ستو  )فرار(  گ رتده این مفان فروض مطرح 

هارد   ه گذرت تتت رف  دوس  در اسیلااار م  صوا هه ثلاوخ دیه را پذیرفیه است تتت ننان 

 انتد )گنجفنتهگونته فیوا داده (  هرص  معتالتتتران نف  این 262ا   ، 4ک  ج 1390)دوستتت ،  

  اللهایت  دیدگاه   مطاه    دصفقار  نه اگر  435 ماده   مااد   (  اللایه 5410  ستؤاا   صضتال ،   یالاخ استیا 

  منافات  ایشان   دیدگاه   ها  ول    هارد، م    ان  از  اصوّ  ماداصار  و  نفست   نهار    فرض   در  صوی  

دور رورن است تت ها دیدگاه ملیار در مورد مرگ سازگار  ندارد؛ اما مااد این ماده تت همان 

 ه گذرتتت، ثلاوخ دیه هر ارصرف فارصرف صم  التتل اول  استتت و  ان نفستتت، زیرا نن 

 هارد  ه فرار است   رو ملیو هه مورد مذ ور در روایاخ اهوهافر م  ازاین 
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 مقصود از الاقرب فالاقرب  2.2

 ه گذرت تت از علاارخ »ارصرف فارصرف« هرای  سان   یت اوا و دو  تت نناندر روا

رتود  هه تلاع  اموال  هرای صاتل، دیه از انها گرفیه م   استیااده رتده  ه در لتورخ فقدان

روایاخ، این تعلافر در میون فقه  ه  وارد رتتده و  میر فقفه  از تعلافری دفر از ان هرای  

اند   است  هفشیر فقها هفچ توضفا  درهاره این علاارخ ندادههفان فیوای صود اسیااده  رده 

خ هدون هفچ توضتفا  استیااده رتده، اما در صانون گذرتیه نف  از همفن علاار  260در ماده 

  ار رفیه است  صانون جدید  لمه عاصله هه جای ان هه 435ماده  

د روایاخ معیلار،  فقفهان در تعففن عاصله اصیم  دارند  هه نهر مشتتهور فقها و هه استتینا

 ،2تا  ج؛ صمفن ، ه 415ا ،43ک  ج1404عاصله همان »عاتتلاه« مفّت استتت )نجا ،  

هارتند، هلکه اصرهای ر ور او هستیند  ه صراهت  و عاتلاه، هم  وارثان مفّت نم (  599ا

 ،16ک  ج1418تنهتای  )دلاتادلاتای ،  انهتا از دری  پتدر یتا پتدر و متادر استتتت، نته متادر هته

 ،42ک  ج1422؛ صوی ، 416تتتتت415ا ،43ج  ک1404 ،  ؛ نجا569تتتتت568ا

هارتند  ف  ج و عاتلاه و عاصله م (  همپنفن هناهر نهر مشتهور فقها، پدر و فرزند ن540ا

  ک1422 صوی ،  ؛599ا ،2تا  جصمفن ، ه   ؛421تت420ا ،43ج  ک1404  )نجا ،

  ک1404  ،نجا )(؛ لفکن هه اجما  فقها، زنان ج ء عاصله نفستیند  543تتتت542ا ،42ج

  متاده  (544ا  ،42ج   ک1422  صوی ،  ؛599ا  ،2ج  تتا ه   صمفن ،  ؛421ا  ،43ج

آ صوا مشتهور تعریف  رده استت  هناهراین عاصله هلشت  از وارثان عاصله را هراستا  468

 هارند، نه هم  انها مفّت م 

هارتتد  ه مقاتتود از ارصرف فارصرف در پرستتشتت   ه در اینجا مطرح استتت، این م 

امده ت  435 ه در ماده  ناوا روای  و میون فیوای  نفست؟ ایا مقاود از ان تتت ننان

رتود؟ در پاست  هه این پرستش  رتامل ستایر وارثان نف  م   صرففار   عاصله استت یا ارصرف

 دو صوا وجود دارد 
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 قول اول 2.2.1

قاتود از ارصرف فارصرف عاصله استت  اهوالاتمح قللا  اولفن فقفه  استت  ه در م

ک  1403هفان فیوای صود از عاصله هه جای ارصرف فارصرف استیااده  رده استت )قللا ، 

 ند  ه ایا مقاتود از  نهایه از هرص  این پرستش را مطرح م (  ماق  قل  در نکت  395

ترین از وارثان دیه؟ و فایده اصرف دو  نفستتت؟ اصرف هم  وارثان دیه استتت یا ن دی 

 گوید اید و م ماق  ستس درلدد پاس  هرم 

ترین افراد از عاتلاه نستلا  مرده است و  مقاتود رتف  دوست  از علاارخ ارصرف، ن دی 

رتود هر هندی م دو  ترتفب در تقستف  دیه استت؛ یعن  دیه صست   ارصرفمقاتود او از ف

تر تا دیه استیفاا رتود و هرد، ستتس هر وارث ن دی ده ارث م ترین  ست   ه از مرن دی 

گردند، هلکه پشتت ستر ه  صرار  رتود  ه این افراد ها ه  جمع نم از قر  فاء فهمفده م 

 ( 366ت364ا ،3ک  ج1422گفرند )ماق  قل ، م 

پس ماق  قل ، مقاود از ارصرف فارصرف در روایاخ را عالاه مفّت  ه همان عاصله  

قم ه و عممته قل  در هرص  از اثتارش دانتد  هرص  دیار از فقهتا متاننتد اهنهتارتتتنتد م م 

 ،9ک  ج1413؛ عممه قل ، 437تتتتت436ک  1408قم ه،  اند )اهنهمفن گونه نهر داده

(  همپنفن فاضتتتل هندی علاارخ ارصرف  706ا  ،3ج  ک1413  قل ،  عممه  ؛287ا

 ،11ک  ج1412ده استتتت )التتتاهتان ،  فتارصرف در میون صتدمتا را قمتل هر عتاصلته  ر

وهفش ظهور در این صوا  استتیایال  در این هاره    ای ههالله صامنه(  پاستت  ایت496ا

این صوا تدوین  نف  هراستاآ    435(  ماده 8133  ستؤاا   صضتال ،  استیایالاخ  دارد )گنجفنه

 رده است 

 قول دوم  2.2.2

هارتد  رتف  دوست  در نهایه و گروه  از صدما هه تلاعفت از او، مقاتود هم  وارثان م 

انتد  ته »از  ستتتان   ته از او ارث  هعتد از علاتارخ ارصرف فتارصرف این توضتتتفح را اورده

ک  1417  زهره،؛ اهن457ا  ،2ک  ج1406هراج،   ؛ اهن736ک   1400هرند« )دوس ،  م 
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(؛ این توضتفح در میون فقهای هعد 571ک  1405  ؛ هذل ،492ک  1416؛  فدری،  405

 ( 637ا ،5ک  ج1420رود )عممه قل ، ندرخ دیده م هه

هرند ادمک دارد ترین  ستان   ه از او ارث م  ترین و ستتس ن دی  علاارخ ن دی  

ج مفت ادعا  رد  ه این  توان ها  رتتود؛ ول  در عفن قاا نم  و رتتامل هم  وارثان م  

 ته ماق  اردهفل  در رهمی نقتدهتای   ته هته  انتد؛ ننتان ن صوا را هرگ یتده گروه از فقهتا ای 

 ند  ه مقاتود از ارصرف فارصرف در  اصواا ملیلف دارد، این ارتکاا را ه  مطرح م  

  اما  ( 416ا   ، 13ک  ج 1403ناتتوا روای  و ارای فقها رورتتن نفستتت )اردهفل ،  

اند  ه مراد از ارصرف  و تاریح  رده  رورن  هرگ یده های معالر این صوا را هه هفشیر فق 

ک  1422هارتند )صوی ، فارصرف، صاتوا عاصله نفستت، هلکه مقاتود هم  وارثان م  

(  هه نهر  7388و    554، 534  ستتتؤاا  صضتتتال ،   استتتیایالاخ   ؛ گنجفنه 541ا  ، 42ج 

له وجود ندارد و ظهور ان رتتامل  فارصرف هه عاص   رستتد دلفل  هر اصیاتتاا ارصرف م  

 رود  ان صاتل م  هم  وارث 

 ترتیب در طبقات وارثان  2.3

ننانکه از ماق  قل  نقل رتد از علاارخ ارصرف فارصرف در روایاخ و فیاوا، ترتفب  

(؛ یعن  دیه در مرقله اوا  366 تت  364ا  ،3ک  ج1422رود )ماق  قل ،  فهمفده م 

 ه هه انها و اموالشتان دستیرست  نلاارتد یا  ن استت  درلتورت هر عهده دلاقه ن دیکیر از وارثا

رتود  همپنفن اگر دلاقه اوا  تمکن مال  ندارتیه هارتند، دیه از وارثان دلاقه هعد گرفیه م 

رتتود و هقفه توان پرداصت هلشتت  از دیه را دارتتیه هارتتند، همان مقدار از انها گرفیه م 

 هرعهده دلاقه هعد صواهد هود  

در موارد پرداصت دیه از سوی عاصله در جنایت صطال  مفان فقفهان  در رعایت ترتفب  

 ،5ک  ج1407اند )دوستت ،  اصیم  استتت  هفشتتیر فقها فیوا هه ل و  رعایت ترتفب داده

؛  273ا ،4ک  ج1408؛ ماق  قل ،  504تتت503ا  ،2  ج1406هراج، ؛ اهن282ا

 ،3ک  ج1413همو،    ؛643ا  ،5ک  ج1420همو،    ؛355ک  ا1421عممته قل ،  
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  ؛ 519ا ،15ک  ج1413همو،   ؛316تتت315ا ،10ک  ج1410رهفد ثان ،   ؛711ا

 ارتتف الغطاء،    ؛437ا ،43ک  ج1404نجا ،    ؛515ا ،11ک  ج1412التتاهان ،  

(  انهتا هرای ل و  رعتایتت ترتفتب در 601ا  ،2تتا  جصمفن ، ه   ؛17ا  ،6ک  ج1366

اند  ه هعضتار مورد  ای استیدرا  ردهدلهپرداصت دیه از ستوی عاصله در جنایت صطای  هه ا

ارتتکاا صرار گرفیه استتت، اما در موضتتو  هاث ما نفازی هه ان ادله نفستتت و علاارخ  

له استت،  »ارصرف فارصرف« در روایاخ اهوهاتفر  ه مستیند التل  فیوای فقها در این مسته

ا  ظهور رورتن  در ترتفب دارد  هه همفن علت استت  ه لتاقب جواهر ضتمن پذیرش صو

هه ترتفب در جنایت صطای ، روایاخ اهوهاتتفر را  ه در انها از علاارخ »ارصرف فارصرف«  

(  جمع  از فقها  438ا  ،43ج   ک1404داند )نجا ، استتیااده رتتده، مؤید این صوا م 

و دیه را هرعهده هم    جنایت صطای  نتذیرفیه  مستتهله فب را درالله صوی  ترت ازجمله ایت

؛  560تتتتتت559ا  ،42ک  ج1422؛ صوی ،  576ک  ا1405 ،  داننتد )هتذلعتاصلته م 

 ،3ک  ج1415؛ قکف ،  301ا  ،6ک  ج1405؛ صوانستتتاری،  367ک   1428تلاری ی،  

، ؛ روقان 455ا  ،3تا  ج؛ ففاض، ه 595ا  ،3ک  ج1428؛ وقفد صراسان ،  328ا

 ( 454ا ،3ک  ج1428

رتود؛ ب فهمفده نم صانون گذرتیه ترتف  260صانون جدید هرصم  ماده   435از ماده 

  «هافرد  عاصلته  از  را دیه  تواندم  د ول »   ه  استتتت  امده  مطل   دور هه  435  ماده زیرا در

رتود   م   فهمفده  ترتفب  عد   ان  ادمک از  هلکه  ندارد،  ترتفب در  ظهوری  هفچ  علاارخ این

صتانون جتدیتد    468ظهور در ترتفتب دارد  متاده    260امتا علاتارخ ارصرف فتارصرف در متاده  

 هارتتد  در این ماده هعد از تعففن عاصله امده استتت  »هم ف  لتتریح در عد  ترتفب م ن

 دیه  پرداصت هه  مکلف  مستاوی لتورخهه  هلارند،  ارث  توانندم   فوخ  زمان در  ه   ستان 

ای از وارثان  ه در زمره عاصله  رتتتود  ه فق  دلاقهاز این علاارخ فهمفده م    هارتتتند«م 

هارتند  پس اگر این دلاقه  هرند، مکلف هه پرداصت دیه م م هستیند و در زمان فوخ ارث  

تمکن مال  ندارتتیه هارتتند، دیه هرعهده دلاقه هعد نفستتت، زیرا انها در زمان فوخ ارث  
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 ته مورد تاتتتریح ادلته روای  و   435تفتب در پرداصتت دیته در متاده  هرنتد  هنتاهراین ترنم 

از سایر مواد صانون مجازاخ اسمم    رود و نهمیون فقه  است، نه از این ماده فهمفده م 

 هر صم  صانون گذریه وارد است   92، و این ارکال  است  ه هر صانون ساا  92ساا  

 سرایت احکام به جنایت بر عضو  2.4

ی  از  در دو روایت مذ ور و فیاوای فقها، صیل عمد استتت  در هفچ  موضتتو  اقکا 

یت  میر از صیل ستلن  گایه نشتده میون فقه  گذرتیه درهاره سترایت این اقکا  هه جنا

توان دریافت  ه نهر هفشیر انها هر عد  سرایت  استت  از ملاان  فقهای گذرتیه و معالر م 

هدون تراضت ، ملالف التل استت؛ پس  استت؛ زیرا ثلاوخ دیه در موارد جنایت عمدی و  

این    هارتتتد، و دلفتل معیلار فق  در مورد صیل عمدی وجود دارد اثلاتاخ ان نفتازمنتد دلفتل م 

مستهله در استیایالات  از فقهای معالتر مطرح رتده استت و هفشتیر انها فیوا هه عد  سترایت  

داده صیتتل  دفر  هتته  فیتتاوا  و  روایتتاخ  در  متتذ ور  )مکتتار ،  اقکتتا    ،2ک  ج1427انتتد 

 ( 7388و   2812  ؛ گنجفنه اسیایالاخ صضال ، سؤاا 1674، سؤاا  448ت447ا

هته پرداصتت دیته از امواا مرتکتب و در مورد جنتایتت دفرصیتل، قک     435در متاده  

توان گات  استاآ م الماا رتده، اما از عاصله ر ری هه مفان نفامده استت  هراینستتس هفت

ی  این استت  ه ثلاوخ دیه در امواا مرتکب  درست ه ملانای فقه  و اجیهادی صانوناذار هه

کان  الماا دارای ادله عام  استتت  ه رتتامل موارد عد  امجنایت عمدی و ستتتس هفت

رتود؛ اما ثلاوخ ان هر عاصله مرتکب جنایت عمدی دلفل صاتاا هه علت فرار یا مرگ م 

  عام  ندارد و دلفل ان ملیو هه دو روایت مذ ور استتت و موضتتو  ان دو روایت نف ، 

 صیل عمدی است   

 میر از صیل    عمدی جنایت  مرتکب  امواا   در  دیه تواند مستیند ثلاوخدلفل عام   ه م 

ِ مٍ ا رتود، تعلفل  الماهفت  ستتس و سْْ در روایت اهوهاتفر و روایاخ    »لَا يابْط ل  دام  امْرِئٍ م 

  ، 157 ،153 ،149  ،145 ،138 ،106  ،72ا ،29ک  ج1404دیار استت )قر عامل ،  

ک  1410ادریس،  دانتد )اهنمورد اجمتا  م   را  ماتاد این جملته  ادریس(  اهن273  ،212
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یت منوط هه این استتت  ه »د « در این فراز  (  استتیدرا هه این فراز از روا320ا ،3ج

 رامل جنایت  میر از صیل هارد   

در مناهع فقه  هان  درهاره رتتموا لاد د  در این فراز نستتلات هه جنایت هر عضتتو  

ا  نشتتده؛ اما فقها در معنای لاد »الد « در روایت معرو  تقفه  ه در ان امده استتت   »كلََِّما

مِ  َ  لِي حْقانا ل  ِ  اللَّقِيَّْ دَّم     اْ ا الْ َأ   -بِهاْ دَّما لا ايْاا لاقِيَّْ اَ الْ ِِِاا با ا  ،16ج   ک1404)قر عتامل ،    لاْ

انتد و در ان اصیم  دارنتد  هته نهر هفشتتتیر انهتا از جملته لتتتاقتب  ( هاتث  رده234ا

  جواهر و رتف  اناتاری این لاد رتامل جنایت  میر از صیل نفستت و مقاتود از ان فق  

  ؛ نراص ، 392ا ،21ک  ج1404؛ نجا ،  210ا ،8ک  ج1418صیل استت )دلاادلاای ،  

 ،2ک  ج1418؛ اناتتتاری،  704ا  ،2ج   ک1417  مراد ،  ؛194ا  ،14ج   ک1415

دانند؛ ازجمله رهفد  (  معدودی از فقها ان را رامل جنایت  میر از صیل م 100تتت99ا

خ رتتامل جنایت هر عضتتو ه  گونه روایا ند  ه د  در اینثان  از رتتف  دوستت  نقل م 

 ند، اما در روضته ها نهر رتف  ملالات    او در  یاف مستال  از داوری پرهف  م رتودم 

الله  (  ایتت420ا  ،2ک  ج1410؛ همو،  107ا  ،3ک  ج1413 نتد )رتتتهفتد ثتان ،  م 

(  414ا ،5ک  ج1405داند )صوانستاری،  ستفد اقمد صوانستاری نهر رتف  را هعفد نم 

این نهر تردیتد دارو ماق    نف  در پتذیرش   ،1ک  ج1423د )ستتتلا واری،  ستتتلا واری 

رتود و ستایر فقها نف  پفوستیه ان ی  از اثار رتف  یافت نم (  این مطلب در هفچ412ا

هرلتتورخ هفشتتیر فقها ها این نهر  دهند  ههرا هه نقل از رتتهفد ثان  هه رتتف  نستتلات م 

ه  دانند و تقفروایاخ را فق  رتامل صیل م  ملالف هستیند و لاد »الد « و »الدماء« در این

 رمارند   در جنایت  میر از صیل را جای  م 

ِ مٍ اللایه رتموا لاد الد  در تعلفل   سْْ نستلات هه جنایت هر عضتو    »لَا يابْط ل  دام  امْرِئٍ م 

تر از رتتموا ان در روایاخ تقفه استتت؛ زیرا التتل اول  و پفش فرض فقفهان در راقت

هارتند، ثلاوخ اقکا  ثانوی هر  رار و ا راه  ه جملا  از عناوین ثانوی مموارد تقفه، اضتط

رو اصیاتاا لاد الد  در روایاخ تقفه هه موارد صیل،  موارد جنایت هر عضتو استت؛ ازاین
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فرض و التل اول  مطاه  این التل و پفش فرض استت  اما در مورد صاعده ریلاطل، پفش

 د  هه صیل هارتد؛ هناهراین هعفد نفستت لادوجود ندارد  ه مقیضتای ان اصیاتاا لاد ال

استاآ قک  هه الد  در این صاعده مناتوا رتامل جنایت  میر از صیل نف  هشتود  هراین

امده، مسیند فقه  صواهد   435الماا  ه در ماده  پرداصت دیه از امواا مرتکب ستس هفت

 دارت 

 شرط تمکن مالی در ضمان عاقله 2.5

دیته قک  ه هتایتد دیته از امواا مرتکتب پرداصتت رتتتود،  در مواردی  ته مطتاه  این متاد

 ه در فال صلال گذرت تت اگر مرتکب فرار  رده  سایر دیون مرتکب را دارد؛ پس تت ننان

رتود و اگر مرتکب مرده استت، دیه و زنده استت، دیه از دفر مستیننفاخ دین پرداصت م 

 گردد  از الل تر ه پرداصت م 

ضمان ر ر مال  عاصله را ازجمله رترای    فقها، تمکندر مورد ضتمان عاصله نف  مشتهور  

( و هرص  متاننتد  599ا  ،2تتا  جصمفن ، ه   ؛604ا  ،2ک  ج1424انتد )صطتان،   رده

 ،42ک  ج1422دانند )صوی ، مال  را از رتترای  ضتتمان عاصله نم   الله صوی  تمکنایت

 مطاه  نهر مشهور است    470و   465(  ماده 544ا

دیه ندارتیه هارتد ت    رط این استت  ه اگر عاصله تمکن از پرداصتمقاتود از این رت

لتورخ ضتامن دیه یعن  دفر از مستیننفاخ دین اموال  معادا دیه ندارتیه هارتد تتتت دراین

مال  از رترای  ضتمان عاصله نلاارتد، در این لتورخ ضتمان عاصله   نفستت؛ اما اگر تمکن

له هالاعل تمکن از پرداصت دیه نستتلات هه دیه مانند ستتایر دیون صواهد هود، پس اگر عاص

 او مهلت داده صواهد رد تا هناا  تمکن، دیه را هتردازد      ندارد هه 

 دستیابی به مرتکب بعد از گرفتن دیه  2.6

اگر پس از پرداصت دیه از امواا مرتکب یا عاصله، مرتکب قاضتر رتود، هرص  فقفهان  

هرص  دیار مفان دو فرض تاافل  دانند؛ اما  دور مطل  ق  صااا را ساص  م معالر هه
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هارتد؛ یعن  لتاقلاان ق  صاتاا    صاتاا از  گذرتت  جهت اوا انکه اصذ دیه ههاند   داده

لتتورخ رجو  از  دراین  اند و هه گرفین دیه رضتتایت داده از صاتتاا او گذرتتت نموده

هعد از قضتور مرتکب هرای انها ثاهت نفستت  اما    صاتاا گذرتت پذیرفیه نفستت و ق 

ن ق  صاتتاا، صاتتد  نلاارتتد، هلکه لتتاقلاا  صاتتاا  از  گذرتتت جهت هه اگر اصذ دیه

لتورخ ق  اند  درایناند، ول  از روی ناناری هه گرفین دیه رضتایت دادهصاتاا دارتیه

ستاص  نشتده و این ق  هرای انها هعد از    علفهمجن  یا د ول   هرای مورد صاتاا قستب

 ه هدا قفلوله    را  ردهگرفیه  دیه  صاتاا،  از  صلال هاید لکن  استت،  قضتور مرتکب مااوظ

(  6703و   7388استت، هرگرداند )گنجفنه استیایالاخ صضتال ، ستؤاا   هرای صاتاا هوده

هراستاآ فیوای اصفر  ه ها صواعد و اعیلااراخ عقل  و عرف  ستازگارتر استت،   435ماده  

 تدوین رده است 

 نتیجه 

 است اید، هدین صرار  ترین نیایج   ه از این نوریار هه دست م مه 

  رود  او  مرگ هه  منیه  صواه ت  صاتل  فرار  ردموا  صاوا در  الف( هناهر صوا ألحّ، دیه

 و  است ثاهت  الماا هفت  و  فارصرف  ارصرف  صاتل، هر  ترتفب هه تت  نشود او  مرگ هه  منیه   یا

  هاردم   ثاهت الماا هفت و  صاتل هر  ترتفب هه دیه  صااا،  تعذر  موارد  سایر در

  صانوناذار    ه  عاصله هه  روال   ناتوا در  فارصرف  ارصرف  از  فقفهان هرص   تاستفر ف(

  نفست  موجه  است،  رده  پفروی ان از ت  گذریه  صانون هرصم  ت  جدید  صانون در

  المااهفت  و  مرتکب  هر  ترتفب هه  عضتو هر  جنایت در  صاتاا  تعذر  موارد در دیه ج(

  است ثاهت

   رودنم  گرفیه  او  دین در امواا   مسیننفاخ  از دیه است،  زنده  مرتکب   هد( درلورت 

   رودنم   پرداصت  نف   عاصله  دین در امواا   مسیننفاخ از دیه  همپنفن
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 پیشنهاد

گونه التمح  هدین 435رتود ماده  ها توجه هه انپه در این نورتیار گذرتت، پفشتنهاد م 

 رود 

دستیرست   یا هر علت دیاری  ،  مرتکب  هرگاه در جنایت عمدی، هه علت مرگ یا فرار

یتت از امواا مرتکتب  هتا درصواستتتت لتتتاقتب ق ، دیته جنتا  ،هته مرتکتب ممکن نلاتارتتتد

یا زنده استت و تمکن    ردمال  ندا ه مرتکب مرده استت و درلتورت   رتودپرداصت م 

مورد فرار مرتکب در درصاتتوا  رتتود، مار  الماا پرداصت م مال  ندارد، دیه از هفت

از ارصرف  دیته را    هعتد از مرگ مرتکتب یتا عتد  تمکن متال  او،د   ول   ی  تهصیتل عمتد

یا عد  دستیرس  هه انها یا عد  تمکن انها،    انهاو درلتورخ نلاود   گفرد فارصرف وارثان م

صذ دیه، دستیرست  هه مرتکب جنایت  ارتود  ننانپه پس از الماا پرداصت م دیه از هفت

صذ دیه هه جهت گذرتتت از صاتتاا  ا ه  درلتتورت  ،اع  از صیل و دفرصیل ممکن رتتود

لکن هاید صلال    ؛علفه مااوظ استتد  یا مجن نلاارتد، ق  صاتاا قستب مورد هرای ول 

 رده را هرگرداند از صااا، دیه گرفیه
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 منابع 

 کشن  ق(،1417اليوسنىی،    المجد  أبی  بن  طالب  أبی  بن  الحسنن أبوعلی  الدين آبی، زين .1
 چاپ المدرسين،  لجماع   التابع  الإسلامی  النشر  مؤسنس قم:    النافع، مختصنر  شنر  في الرموز
 .سوم

 چاپ الطرى، الاشنر:: ماعع   النج   النجاة،  سنىين   ق(،1364  آل کاشن  الطاا،، اممد، .2
 .اول

  مؤسنسن قم:   الىتاوي، لتحرير  الحاوي  السنرارر  ق(،1410ملی،   محمد  ادريس، ابوجعىرابن .3
 .دوم چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی النشر

  التابع  سنلامیالإ  النشنر  مؤسنسن  ق(، المهذب، قم:1406الارابلسني،   العزيز  براج، ععدابن .4
 .اول چاپ المدرسين، لجماع 

  السنيد  الىضنيل ، قم: متتع   نيل إلی  الوسنيل   ق(،1408الاوسنی،   علی  بن محمد ممزه،ابن .5
 .اول چاپ المرعشی،

قم:  الىروع،  و  الاصننول علمي  الي  النزوع  غني   ق(،1417الحلعي،   علی  بن  ممزة   زهره،ابن .6
 .اول چاپ ع(،  صادق امام مؤسسه

قم:  الاذهان،  ارشنناد  شننر  في  العرهان  و الىاردة  مجمع  ق(،1403محمد،  ، اممدبناردبيلی .7
 . اول چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی النشر مؤسس 

  مؤسنسن قم:  الخمينی،  الإمام  تعاليق مع  النجاة   وسنيل   ق(،1422 أبوالحسنن،    اصنىهانی، سنيد .8
 .اول چاپ الخمينی، الإمام آثار نشر و تنظيم

قم:  الامتام،  قواعد عن  الابهام  و  اللثام کشننن   (،ق1412مسنننن،    بن انی، محمداصنننىه .9
 اول. چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی النشر مؤسس 

 قم: المؤتمر ،(14ج  الأعظم،  الشني   تراث   المتاسنب کتاب  ق(،1418،  انصنار،، مرتضنی .10
 .اول اپچ الأنصارى، الشي  لميلاد الثاني  المئوي  للذکرى العالمی

 و  مهريزي  مهندي  تحقيق  الىقهين ،  ق(، القواعند1419   محمندمسنننن،  بجنورد،، سنننيند .11
 .اول چاپ الهادى، نشر درايتي، محمدمسين
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 النشنر مؤسنسن قم:  الااهرة، العترة   امتام فی الناضنرة   الحدارق  ق(،1409بحرانی، يوسن ،   .12
 .اول چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی

  الشنننهيدة   دار الصنننديق قم:    ،(القصنننا   الامتام  معاني  تنقيح  ق(،1427جواد،   تعريز،، .13
 .اول چاپ ،(ع 

  ،( ع   الشهيدة   ديق ، قم: دار الص(الديات ق(، تنقيح معانی الامتام  1428نننننننننننننننننننننننننن،   .14
 .اول چاپ

 چاپ برگزيده، نشر دفترقم:   الاستىتا،ات،  أجوب  فی  النجاة   ق(، صراط1418نننننننننننننننننننننننننن،   .15
 .اول

 .اول چاپ الصدوق، متتع تهران:  اللمع ، شر  في ق(، النجع 1406  ر،، محمدتقی،تست .16
  السنيد  تحقيق  النافع، مختصنر شنر  فی الصنطير  الشنر   ق(،1409علی،   سنيد مارر،، مير .17

 .اول چاپ النجىی، المرعشی ال ل  آي  متتع  قم: منشورات الرجاري، مهدي
  مؤسنسن قم:   ،[الشنيع   وسنارل  تىصنيل]  يع الشن  وسنارل  ق(،1404مسنن،    بن  مر عاملی، محمد .18

 .اول چاپ ع(،  العيت آل
 .بيروت: دار الصىوة  الصالحين، منهاج ق(،1415محمدسعيد،   متيم، سيد .19
 چاپ   ،(ع   اميرالمؤمنين  اصننىهان: متتع   الىقه،  في  التافي  (،ق1403الصننلا ،    ملعی، ابو .20

 اول.

 فقه في  النافع المختصننر  ق(،1418مسننن،  جعىربن  الدين  نجم القاسننم  ابي  ،(ملی  محقق .21
 .ششم چاپ الدينيه، الماعوعات قم: مؤسس  الامامي ،

 النشر  قم: مؤسس   نتتها،  و  النهاي   ق(،1422نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .22
 .اول چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی

 و  الحلال  مسارل في  الاسلام  ق(، شرارع1408نننننننننن،  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .23
 دوم. چاپ قم: اسماعيليان، الحرام،

 اول. چاپ قم: دار العلم، الوسيله، تحرير تا(،موسوي،  بي ال ل  رو  خمينی، سيد .24
 تهران: متتع   النافع، مختصنر شنر  في  المدارك  ق(، جامع1405خوانسنار،، سنيد اممد،   .25

 .دوم چاپ الصدوق،
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 مؤسنسن  قم:   ،(المنهاج  تتمل   معانی  الخوري  موسنوع   ق(،1422ابوالقاسنم،   ويی، سنيدخ .26
  اول. چاپ الخويي، الامام آثار اميا،

 . اول چاپ ،الصالحين جا: منهاجبي ق(،1428،  محمدصادق رومانی، سيد .27
 .سوم چاپ دار التتاب، قم: مؤسس  الصادق، فقه ق(،1414ننننننننننننننننننننننننن،   .28

ب ق(،1417ععندالاعلی،   سنننعزوار،، سنننيند .29 قم:   الحرام،  و  الحلال  بينان  في الامتنام  مهنذ 
 .چهارم چاپ المنار، مؤسس 

  التابع  الإسننلامی  النشننر مؤسننسنن قم:  الامتام،  کىاي   ق(،1423سننعزوار،، محمدباقر،   .30
 .اول چاپ المدرسين، لجماع 

 الحسنينی علی  السنيد  ال ل   آي  قم: متتب  الصنالحين،  منهاج  ق(،1416علی،   سنيسنتانی، سنيد .31
 .اول چاپ السيستانی،

 قم: مرکز  ،«الأعصنار هذه  في  الحدود إقام   تحقيق  في»   ق(،1427  محمدباقر،  شنىتی، سنيد .32
 الاسلامي. التراث اميا، قسم الاسلامي  الثقاف  و العلوم

قم:   الدمشننقيه،  اللمع  شننر  في  العهي   الروضنن   ق(،1410علی،  بنالدين  زين ثانی،  شننهيد .33
 اول. چاپ داورى، منشورات

  اول چاپ اسلامي،  تعليطات قم: دفتر  الارشاد،  ماشي   ق(،1414ننننننننننننننننننننننننننننننن،   .34
 (.المراد غاي  ضمن در شده چاپ 

قم:   الاسلام،  شرارع  تنقيح  الي  الافهام  مسالك  ق(،1413نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .35
 .اول اپچ اسلامی، معار: مؤسسه

  التابع   الإسنلامی  النشنر  مؤسنسن  الىقيه، قم:  لايحضنره  ق(، من1413  علی،صندوق، محمدبن .36
 .دوم چاپ المدرسين، لجماع 

  دار الهادي،  الاسنلام،  شنرارع  شنر  في  المرام قم: غاي   ق،1420مسنن،  بنصنيمر،، مىلح .37
 .اول چاپ

قم:  بالدلارل،  الامتام  قتحقي في  المسنارل ق(، رياض1418   محمد،بنعلی طعاطعاری، سنيد .38
  اول. چاپ ع(،  العيت آل ؤسس م
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 التراث،  ع( لإميا،   العيت  آل  قم: مؤسننسنن   المناهل، تا(، کتاببي  محمد،  طعاطعايی، سننيد .39
 .اول چاپ

تهران:   الاخعار، من اختل  فيما  الإسننتعصننار  ق(،1390مسننن،  محمدبن  ابوجعىر طوسننی، .40
 .اول چاپ الاسلامي  ، دارالتتب

 لجماع   التابع  الإسلامی  النشر مؤسس قم:   الخلا:،  ق(،1407نننننننننننننننننننننننننن،  نننننننننننن  .41
 .اول چاپ المدرسين،

  تهران: المتتع   الامامي ، فقه في  المعسوط  ق(،1387نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .42
 .سومچاپ  المرتضويه،

بيروت: دار   الىتاوى،  و  الىقه مجرد في  اي ق(، النه1400نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .43
 .دوم چاپ العربي، التتاب

 الإسلامي ،  تهران: دار التتب الأمتام،  ق(، تهذيب1407نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .44
 .چهارم چاپ

 مؤسننسنن قم:   العلام ،  قواعد شننر  فی  الترام  مىتا   ق(،1419محمدجواد،   سننيد عاملی، .45
 اول. چاپ المدرسين، لجماع  ابع الت الاسلامي النشر

 بيروت: دار  ،(قديم  طعع   العلام   قواعد شر  في  الترام  تا( مىتا بي   ننننننننننننننننننننننننن، .46
 .اول چاپ العربي، التراث اميا،

 امتام  الي  الاذهان  ق(، ارشناد1410ماهر،  بنيوسن بنمسنن  منصنور ملی  علامه(، أبی .47
 .اول چاپ المدرسين، لجماع  التابع  لإسلامیا النشر مؤسس  قم: الايمان،

 مذهب علي  الشرعي   الامتام تحرير  ق(،1420نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .48
 اول. چاپ ع(،  صادق امام قم: مؤسس  الامامي ،

  قم: مؤسس   ا،،الىقه  تذکرة   ،(ق1433نن 1414   نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن، .49
 اول. چاپ التراث، ع( لإميا،  العيت آل

 الأمتام، معرف  فی المرام  تلخيص  ق(،1421نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .50
 .اول چاپ الإسلامی، مالإعلا لمتتب التابع النشر  مرکزقم: 
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 و  الحلال  معرف  في  قواعد الامتام  ق(،1413ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .51
 اول. چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی النشر قم: مؤسس  الحرام،

قم:  الشريع ، امتام في  الشيع  مختل   ق(،1413نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .52
 .دوم چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی النشر مؤسس 

 الارم  فقهی  قم: مرکز  ،(القصننا    الشننريع   تىصننيل  (،ق1421لنترانی، محمد،    ضننلفا .53
 .دوم چاپ ،(ع  الاطهار

 .يازدهم، چاپ قلم، تا(، جامع المسارل، قم: اميرننننننننننننننننننننن،  بي .54

55.   ،  ال ل   آي   قم: متتع   الشنننرارع، لمختصنننر  الرارع  التنقيح  (،ق1406فاضنننل مقداد، ابن ععدال ل
 .اول چاپ النجىي، شيالمرع

: قم  القواعد،  مشنتلات شنر  في  الىوارد  ايضنا   ق(،1387مسنن،  المحققين، محمدبن فخر .56
 .اول چاپ علميه، ماعع 

  الصالحين. جا: منهاجبي تا(،فياض، محمداسحاق،  بي .57
 النجىي، المرعشني  ال ل   آي   قم: متتع   الشنرارع،  مىاتيح  تا(،فيض کاشنانی، محمدمحسنن،  بي .58

 ل.او چاپ

 امام  قم: مؤسننسننه ياسننين،  آل  فقه في  الدين معالم  ق(،1424شننجاج،  قاان ملی، محمدبن .59
 .اول چاپ ع(،  صادق

 اشنننر:: الماععن   نج   الأمتنام،  ق(، وجيزة 1366محمندمسنننين،    الطانا،،  کناشننن  .60
 .دوم چاپ المرتضوي ،

 لآ  قم: مؤسس   القواعد، شر  فی  المقاصد جامع  ق(،1411نن 1408مسين،  بنکرکی، علی .61
 .اول چاپ التراث، ع( لإميا،  العيت

 چهارم. چاپ الاسلاميه، المتتع تهران:  التافي، ق(،1407يعقوب،  بنکلينی، محمد .62

صنادق  امام  قم: مؤسنسن   الشنريع ،  بمصنعا   الشنيع   اصنعا   ق(،1416الدين،   کيدر،، قاب .63
 .اول چاپ ،(ع 

 .قضا هشيپژو و آموزشي مؤسسه ،(افزارنرم  قضاري استىتارات گنجينه .64
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  التتب  تهران: دار  الرسول،  آل  أخعار  شر  في  العقول مرآة   ق(،1404مجلسی، محمدباقر،   .65
 .دوم چاپ الإسلامي ،

 ال ل   آي   قم: متتع   الأخعار،  تهذيب فهم في الأخيار  ملاذ  ق(،1406نننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .66
 اول. چاپ النجىي، المرعشي

 قم: مؤسسه  الىقيه،  لايحضره   من شر  في  نالمتقي  روض ،  ق(1406نننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .67
 دوم. چاپ کوشانپور، اسلامی فرهنگی

 النشنر مؤسنسن قم:    الخوا ،  و  للىقها  القصنا  کتاب  ق(،1410رضنا،    مدنی کاشنانی، آقا .68
 .دوم چاپ المدرسين، لجماع  التابع  الإسلامی

 . اول چاپ اسلامي، انتشارات الىقهي ، قم: دفتر العناوين ق(،1417مراغي، ميرععدالىتا ،   .69
 و  نژادعليان  ابوالقاسنم تنظيم  و  اعداد  الجديدة،  الىتاوى  ق(،1427الشنيرازى، ناصنر،   متارم .70

 .دوم چاپ ع(،  طالب ابی بن علی مدرسه قم: انتشارات خاقانی، کاظم
 بن علی  امام مدرسه  قم: انتشارات ،المسارل  توضيح (، رسال ق1424نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،   .71

 .ع(، چاپ دوم  البط ابی

قم:   الاسنننلامين ،  الندولن  فقنه و  الىقينه ولاين   فی  دراسنننات ق(،1408منتظر،، مسنننينعلی،   .72
 .اول چاپ الاسلامي  ، للدراسات العالمی  المرکز

 بيروت: دار اميا،  الاسنلام، شنرارع  شنر  في  التلام  جواهر  ق(،1404نجىی، محمدمسنن،   .73
 هىتم. چاپ العربی، التراث

  ع(،   العيت  آل  قم: مؤسننسنن   الشننريع ،  امتام  الي  الشننيع   مسننتند  ق(،1415نراقی، اممد،   .74
 .اول چاپ

  لسنيد  الصنالحين،  ق(، منهاج الصنالحين، تعليق  علی منهاج1428وميد خراسنانی، مسنين،   .75
 .پنجم چاپ ع(،  باقر امام قم: مدرسه الخوري، القاسم ابي

 چاپ   ع(،   الشنهدا، سنيد   قم: مؤسنسن  للشنرارع،  الجامع  ق(،1405سنعيد،    بن  هذلی، يحيی .76
 .اول

 

  


